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 مهمقدّ
دینا  دف   و تعمیا  هیمارو و تاروف   هار  ههاب تیا     تبیین و ترویج معارف  و مماه    

   هاار  اهاارد راار ترراا  دغااار تبییحاار  ه اا م   ااه    تاارین مومهفیاا    مهاا   ماار 

  ق  تهد  ه ا   هااارا هیان مومهفیا  ه  یاب  اه تاه منارت  هااارا   ی ار  و            عیمیه

هار  عیمیاه    ف عیما  و معناه   اه      دف تاا   راه دهاشهف ماک  ه ا   دهاشاهفها    
  فوشاامن  معاارف  اناا  ه اا ا فه  ههاار  م ا تااره  هفهیاا رااروفی یرغاااه وتههامناا  

رهر  یار تاه تعبیار دیگار     هار و تااا   ه  دیگار  اه  ایر منا  قر اب    ترشان   و   راب ررد  

منا هو هیان    هاری  ه ا  راه اواس وه اد فه دف م رابا  تار ع قاه         ف اراه هر و   رمب

معاارف  هی اار امریناا  و ریاارا هفهیااه شاا   ته ااد  ه ویاارو و مبی حاارو فه دف قر ااب و    

 ه د   مارو تر ران  شکی  منر ب ت

هاار   ااهیس تااه هاار دو    غعر یاا  مرراام ملر عاار  ه اا م  هداا هرو دف ریشااینه 
ه  « قی ااه »ه کاروایکا      هه  دهشااه راه هااشارف اشاری     محهف ریس گ ااه ههامارا ویا     

 مو جمیه ه   
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ت صصاا  ایااا   تیکااه یااب  رمااب غرهنگاا  ه اا  رااه    ةیااب اشااری« اااهقی »

لر ااب دف فه ااار  تبیااین و تاارویج معاارف    ضاامن تهج ااه تااه محاااهه و م اامهو م  

تااه هفتواار  تههامناا   و مهاارف  ااا گ و اهیااان گرو  ااهد ایاام      تیاا  ههااب

ها یشاا  و  ااع  دهفد اشااریه فه تااه تاااار  تااره  راارفوف   اهقیماارو  ااه و     ماا 
هار و ملر اب دفیارغا  فه تاه ویارهیس محااههی         تب یب امری   دف هماین فه اار  اهشااه   

  هداا و و ویااارهیس فه ایاام دف ه ایاارف اهیاااان       ایاااه  ااادرفد و ا و هدتاا  ماا   

گاارهفد تاار تاههااا  دف یااب غرهیناا  تعاارمی  تاار ما صصاارو اواار  قااه  و ضااع     ماا 

   ااهیس فه دفیرتاا  و مااایر مهاارف  هغمهیاا  فه دف هیاان میاا هو  لیاار و       اهشاااه

 ررههمی  تر هامینرو تیشار  تدیمری  

یب غردااا  محااان  تااره  تردیاا     ااهف هیاان اشااریه دف غ اار  اشااره کاروا  تاا 
تههااا  دف  مناا  تااه  ااه   تبییااا مکاااهگ ه اا  و ماا   وفود ااا گ و غ اا   ع قااه

هاار  اهشااارف  مااارو ماا   ر  هاار  ر وهشاا  و ته ااعه و هفتواار  مهاارف  توهیاا  تنیاارو

تحواا  یرغاااه و تااه   ااهف   « اااهقی »   ا ااا  هااشاارف  هغااا   هماار  رااه دف دفو  

اشاار و تاا وین مور ااه و        دف  ااه   هداا هرو   عیمیااه    تعاا هد  ه  ااا گ  ااه 

 هاارمی   ه   

هااا و    شاامر گرهمیاارو  شاا  ةتاار   ااهف و همرههاا  هم ماااه و عر مرااا« اااهقی »
 تین   فوشن فه غرهفو   هیس م 

 
 
 

  زادهزاده  حسن سراجحسن سراج

  رییس مرکز مطالعات اسلامی اصفهانرییس مرکز مطالعات اسلامی اصفهان

  



  نشریه الکترونیکی نو قلمنشریه الکترونیکی نو قلم                                                                                                                                                                
 هجدهمهجدهم  / شماره/ شمارهسومسوم  سالسال

5 

 نو قلمنو قلم

 

 

 

 

 از ديدگاه مفسران فلسفیکامل  انسان

 *ائده زمانیم

 

 چکیده

انساان از است، در قرآن نیز،  کرامت داده و او را گرامی دانسته انسان خداوند بهگونه که  همان

کرامات، ماراد از کرامات  طباطبایی در ذیل تفسیر آیاه   جایگاه رفیعی برخوردار است. علامه  

درا نیاز، اساا  نماید. در حکمت متعالیاه  ا مندی او از نعمت عقل معرفی می انسان را بهره

که، بنا بر اتحاد عاالم و معواو ، ارزش  شود؛ چرا عقل نظری محسوب می کرامت ذاتی انسان،

داند؛ بنابراین، تکامل نفس و حرکت به سامت کمااد در گارو  انسان به آن چیزی است که می

ا  ت تا رسیدن باه مقاانسانی   راستای گیری از این کرامت ذاتی و بسط ادراکات نفسانی در بهره

ال ه جوادی آموی برای نیل به چنین کمالی، هجرت از ترک ب باه  انسان کامل است. از منظر آیت

کار گرفته شود و نباید  قوب هر دو باید به بساطت لاز  است و در این مسیر، جهاد اکبر عقل و

ود تاا طوب را در پای شهود دلربا تضحیه کرد، بوکه باید آن را تزکیه نم گرا و برهان عقل مفهو 

سیر الی ال ه قرار گرفته و  د و در مسیرشوهماهنگ با وحی قرآنی، شکوفا  با نیل به عرفان ناب  

خادا روی  د و خویفاه  شاوتواند متصف به  فات الهای  و تا جایی که می راه کماد را طی کند

 به همان مقامی اختصاص دارد که در فقط الهی خلافت مطوقه   زمین قرار گیرد. از سوی دیگر،
                                                             

  طوبۀ حوزۀ عومیۀ خواهران ا فهان.*



  نشریه الکترونیکی نو قلمنشریه الکترونیکی نو قلم                                                                                                                                                                
 هجدهمهجدهم  / شماره/ شمارهسومسوم  سالسال

6 

 نو قلمنو قلم

پارورش انساان  ،شود. از آنجا که هدف نهایی قرآن تعبیر می« انسان کامل» نزد عرفا از آن به

خلافت  کامل و تربیت انسان ناب و موحد است، اگر کسی ادعا کند آیات دیگر قرآن شرح آیه  

شناسی عرفان اسلامی، انسان کامل چون جامع  در انسان گزاف نگفته است. ،انسان کامل است

تواند  احب خلافت کبارای حاب باشاد؛  می ،ال ه است ت و اسماء الهی و مظهر اسمجمیع  فا

 ،عنه را دارا باشد تا در حکم او باشد. این رویکرد عرفانی خویفه باید  فات مستخوف که، چرا

چنانکاه ملا ادرا، علاماه طباطباایی و  .خلافت نیز کاملًا نمایان است آیه   در تفاسیر فوسفی  

اند و محور خلافت  نحوی به آن پرداخته آموی هر یک در ذیل تفسیر این آیه بهال ه جوادی  آیت

دانناد.  اسمای حسنای خدای سابحان، مای همه   بودنیعنی مظهر ،مصطوح را عوم اسمای الهی

 فات الهی چیزی است کاه اهال  جامعیت انسان به معنای اشتمالش بر تمامی اسماء و مسئوه  

اند و از آنجا که عوام  برداشت کرده« تعویم اسماء» دلالت آیه   معرفت و مفسران حکیم قرآن از

رسد که بین او  چنین عومی به موجود کاموی می ،خداوند است واسطه   به اسماء، عوم لدنی و بی

یعنی، اولین فیض و مخووق خداوند باشد و چنین موجودی  و خداوند واسطه و حجابی نباشد؛

تربیت اسماء و  فات و تجویاات لی حکیمان و چه از نظر چه از نظر تربیت نظا  عو ی و معوو

 است.« انسان کامل»عارفان، فقط 

 

 ها کلیدواژه

 انسان کامل، کرامت انسان، خلافت الهی، اسماء حسنی.
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 . طرح مسئله1

ای اسات کاه در جهاان، باا  شناساانه  مساتقل، نظریاه عنوان اندیشاه  انسان ، به«انسان کامل»
ثبت شده است. هرچند تعبیار انساان کامال باه معناای مادنظر عرفاا در  نا  عرفان اسلامی

عرباای و دیگاار عرفااای مسااومان، درباااره   لسااان شاارر وارد نشااده، در ساانت عرفااانی ابن
ایده  انساان کامال باا احکاا  و خصو ایاتی ماواجیهم کاه در ذیال برخای آیاات ناورانی 

اسات. چنانکااه، عارفااان هاا اشاااره شااده  طور ضامنی بااه آن قارآن کااریم  اراحتاً یااا بااه
فرد او از ایان  هاای خاود از انساان کامال و در اثباات جایگااه منحصاربه مسومان در تبیین

اناد؛ لا ا مفساران بازرع شایعه از جمواه ملا ادرا و شااگردان  تعبیرات قرآنی بهاره گرفته
ال ه جوادی آموای باا توجاه باه گرایششاان باه عرفاان  او، به ترتیب علامه طباطبایی و آیت

ف انساان کامال در نازد عرفاسات باا او ااف و  لامی، ویژگیاس هاای ا ایوی را کاه معار 
اناد و در ذیال تفسایر  های برجساته قائال شاده، تطبیاب داده مقاماتی که قرآن برای انساان
انسااان کاماال از »انااد؛ بنااابراین، پااژوهش حاضاار بااا عنااوان  برخاای آیااات قاارآن آورده
های ایاان سااه  برخاای از آراء و دیاادگاه ، در اادد آن اساات کااه«دیاادگاه مفسااران فوساافی

اار قاارآن درباااره  جایگاااه انسااان در قاارآن، خلافاات الهاای انسااان کاماال و  فیوسااوف مفس 
نحوی مکماال  هایشااان بااه جامعیاات او درخصااوص اسااماء حساانای الهاای کااه دیدگاه

 یکدیگر است، تبیین کند.

د و آثاار و مقاالات ان محققان زیادی، موضور انسان کامل را از ابعاد مختوفی بررسی کرده

فراوانی در این زمینه به چاپ رسیده است؛ ولی از آنجا که نظریه  انسان کامل، ریشه در عرفان 

اسلامی دارد، در بیشتر آثار موجود، این موضور از دیدگاه عرفا و بزرگان اهل معرفت بررسی 

های  ای انساانها های انسان کامل عرفا باا ویژگی ویژگی« تطبیب»شده است و کمتر اثری به 

 برجسته در قرآن کریم پرداخته است.
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بررسی جایگاه قارآن و روایاات در »هر چند برخی از مقالات و رسالات از جموه رساله  

اند، در ایان  به بیان آیات مورد استناد عرفا درخصوص این نظریه پرداخته «نظریه  انسان کامل

ار قارآن دربااره  خصوص اثر مستقوی که به بررسای آراء ایان ساه فیوساوف  برجساته  مفس 

 ها پرداخته باشد، یافت نشد. های انسان کامل در ذیل تفاسیر فوسفی آن ویژگی

 

 ز ديدگاه مفسران فلسفی. ارزش وکرامت انسان ا2

ای  گوناه به ،ای برخوردار است انسان نسبت به سایر مخووقات از جایگاه ویژه، در مکتب قرآن

انسان است. از دیدگاه قرآن کریم انسان موجودی است  اره  درب ترین مباحث قرآنی که محوری

تواناد در  ای کاه هام مای گوناه باهدارد، عد مادی و معنوی دو ب   ،یعنی فطرت انسانی ؛عدیدوب  

تواند با تبعیات از  مسیری تکاموی سیر  عودی پیدا کند و به مقا  قرب الهی نائل آید و هم می

 .برودالسافوین  اسفلمرتبه  وق یابد و به ها س سوی رذائل و زشتی نفس اماره به

ر   الاَّر     ةفِطْر    :گرایش باه خادا دارد ،مثبت طبیعت خویش عدانسان در ب    الَّتِر  ف ط 
ِ الَلّه

ل يهْ   سوی خدا سیر کرده و موجودی متعاالی شاود و  استعداد دارد که بهانسان (. 30/)رو  ع 

را  تا جایی برای انسان ارزش قائل اسات کاه او خود را به مقا  نفس مطمئنه برساند. خداوند

لي  ر: کند جانشین خود روی زمین معرفی می خِ ي  ِْ ( کاه 30/)بقاره ةإِنِّر  ا عِر ف فِر  ارْ 

لائِک   :اند فرشتگان بر او سجده کرده ْر و  إِذْ قُلْا  لِلمْ  دُوا إََِّّ إِْْلري   ب  رج  م  ف س  و    ةِ اسْجُدُوا لِِد 

ها و زمین مسخر اویناد و موجاودات  آسمان ( و همه  34/ )بقره اسْت کبْ    و  ک ن  مِن  الْک فِ ين  

خ  و   :اند جهان آفرینش سر تمکین در برابر او فرود آورده ِْ اِ  و  ارْ  رم  و  َ  السَّ ل ر ُ الَّذِى ي  الَلّه

خَّ   ل کُمُ الُْ لكْ  لِت جِْ ى  فىِ البْ  ب   زْقً  لَّکُمْ و  س  ِِ اِ   ِْهِ مِن  الثَّم    ج   يْ   م  ءِ م  ءً ف أ  ل  مِن  السَّ مْ ِ نز  ِْرأ   حِْْ  

ل کُمُ ارْ نهْ   هِو   خَّ   سازد و او  مکاتب مادی مطرح نمی همانند(. قرآن انسان را 32 /)ابراهیم س 

از  والاتاربوکه برای انسان ارزشای  ؛آورد شمار نمی ایر موجودات بهرا موجودی در عرض س

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=34
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=34
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=34


  نشریه الکترونیکی نو قلمنشریه الکترونیکی نو قلم                                                                                                                                                                
 هجدهمهجدهم  / شماره/ شمارهسومسوم  سالسال

9 

 نو قلمنو قلم

ای که او را گرامای دانساته و باه او اساتعدادهایی داده کاه  گونه به ،موجودات قائل است همه  

مْا  ْ ا  :بر بسیاری از مخووقات برتری یابد ها آن واسطه   به لْا هُمْ فِ  البْ ر ِّ   و  ل ق دْ ک  َّ م  م  و  ح  آد 

ل  لْا هُمْ ع  يِّب ِ  و  ف ضَّ قْا هُمْ مِن  الطَّ ز   ِ ل قْا  ت ْ ضيلاً   و  البْ حِْْ  و   نْ ي   (.70 /)اسراء ک ثيٍ  مِمَّ

بیان حااد جانس  ،آیه مراد از این»فرمایند:  کرامت می یی در ذیل تفسیر آیه  اعلامه طباطب

ای اختصااص  های خاص و فضائل روحی و معنوی که به عده نظر از کرامت بشر است،  رف

دادن باه خصو ایتی  دادن به عنایات و شارافت اختصاص ،داده شده است و مقصود از تکریم

آن اعطای نیروی عقل است که در دیگر موجودات نیست. مراد از  است که در دیگران نباشد و

و برتری نیز اعطای خصو یاتی به انسان است که در ا ل آن عطیه با دیگران شرکت  تفصیل

 نحو اکمل از آن برخوردار است. ولی انسان به ،دارد

انسان در میان ساایر موجاودات عاالم خصو ایتی دارد کاه در که توان گفت  بنابراین می

و اسات امتیاز یافته  همین خصیصه است که از دیگر موجودات جهان سبب دیگران نیست و به

آن حب را از باطل و خیر را از شر و ناافع را از مضار تمیاز  وسیوه   عقوی است که بهامتیاز، آن 

البته در غیر عقل نیز در سایر خصو یات و  فات بار دیگاران برتاری دارد و هار  ؛دهد می

، 13ی، ج)طباطباای .«حد اعلای آن در انسان وجود دارد ،کمالی که در سایر موجودات هست

خاود را  ،(. شاید به همین مناسبت باشد که خداوند بعد از آفرینش انساان214 - 215 ص 

 .کند الخالقین خطاب می احسن

توان عنا ری را یافت که اسا  کرامات انساان و ارزش   درا نیز می در حکمت متعالیه  

ان اسات. در شوند. یکی از این عنا ر همین عقلانیت یا خردورزی انسا ذاتی او محسوب می

               نفاس و تربیات عقلانای، باالاترین  تارین قاوه   عقال عاالی ،این فیوساوف مساومان اندیشه  

 اص ، 3 : ج 1981؛  درالدین شیرازی، 11مرحوه  شناخت است )محمد پوردهکردی، ص

تر است و بهترین معیار برای شاناخت و  عقل از هر چیزی مقد  ،از منظر وی (.420 - 418

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=70
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=70
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=70
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 ،و از دیادگاه او استمرکز ثقل حکمت  درایی  ،شود. عقل نظری ت حقیقت شمرده میدریاف

داناد )محماد  حقیقت انسان عوم اوسات و شا ن و کرامات او باه آن چیازی اسات کاه مای

 (.12پوردهکردی، ص 

او ااف و آثاار اشایاء  که بنا بر ا الت وجود هماه   چرا ؛داند او عوم را از سنخ وجود می

... برخاساته از   فاتی چاون عوام، قادرت، اراده و ،بنابراین است؛ذاتی آن ناشی از وجود و 

عین ادراکات و حالات نفسانی است و اتحاد عالم و معوو  به  ،ذات وجود است و وجود نفس

اتحاد با  ور ادراکیه اسات. نفاس پایش از ادرای چیازی  واسطه   همعنای تکامل ذاتی نفس ب

ادرای در آن  ،ت که پس از آنکه دارای وجود نباتی گردیادجسمانی اس بوکه این ماده   ،نیست

شود و به محض اینکه انفعاد احساسای بارایش حا ال شاد و  اورت ادراکای  حا ل می

 (.87 - 86یابد )خواجوی،  ص  نفس تحقب فعوی می ،وجود آمد هب

و باا خیزد  امر، مادی است. سپس از بستر ماده برمی نفس در طویعه   که باید گفت ،بنابراین

شود و بعد از آنکه توانست کارهای هماهنگ انجاا   حرکت جوهری به  ورت نباتی نائل می

یابد.  دست می ،تجرد که نفس حیوانی است ترین مرتبه   قدرت ادرای پیدا کرده و به پایین ،دهد

 گردد کاه ایان مرحواه، مرحواه   سپس به حرکت خود ادامه داده به دری کویات عقوی نائل می

آیاد و  تجرد عقوی نائال مای نی است. با  عود به این مرتبه، در واقع نفس به مرتبه  نفس انسا

تواند به حرکت  ماند و می اما در این مرحوه هم متوقف نمی ؛ادرای کندرا تواند مفاهیم کوی  می

 خود ادامه داده به تجرد تا  عقوی نائل شود.

کنایم و از  ای از آن نامی انتزار می ذومراتب است که ما از هر مرتبه ینفس حقیقت ،بنابراین

دیگر متصال  ل ا هر مرتبه به مرتبه   ،گسیختگی و انقطار وجود ندارد ،آنجا که میان این مراتب

گونه نیست که نفس دفعتااً مجارد  پس این ؛دهد است و یک وجود واحد متصل را تشکیل می

تجرد تا  عقوای  تا به مرتبه  پیماید  تجرد را یکی پس از دیگری می شود، بوکه مراتب گسترده  
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رسد. به دیگر بیان، نفس با حرکت جوهری مراتب تشکیکی وجود را طی کارده و ضاعف  می

 (.117گردد )عامری، ص  اش به شدت وجود مبدد می یوجود

 ؛روحانی اسات ،نفس انسانی در حدوث و تصرفش جسمانی و در بقاء و تعقل ،در حقیقت

 ،ذات خاود و جاعال خاویش دربااره  عوام و تعقواش یعنی تصرفش در اجسا ، جسمانی و 

قوه و فعال یاا مااده و تجارد واقاع  عمومی بین دو نقطه   یحرکت ،روحانی است. پس در واقع

قوه و نقص به سرمنزد  دائماً اجزای خود را از نقطه   ،این حرکت واسطه   شود و جهان ماده به می

ردسازی است که پاس از تجریاد این حرکت در حقیقت یک دستگاه تج .کند تجرید حمل می

 (.87 - 86رساند )خواجوی،  ص  اش می کامل از ماده به بقای ابدی
، نفس انساان را در آغااز «البقاء ةالحدوث و روحانی ةجسمانی» درا با بیان ا ل  ،در واقع

یعنی در آغاز حدوث همان بادن  ؛داند تکوینش خالی از هر کماد  وری و عوم و ادراکی می
کند و پس از مفارقت از بدن به بقاای  تدریج با حرکت جوهری تجرد پیدا می که بهمادی است 

پندارد نفس به حسب جوهر و ذاتاش  رسد. او نظر آن کس را که می ابدی عند مویک مقتدر می
گویاد  شمارد و مای ارزش می سست و بی ،از آغاز تعو ب به بدن تا پایان بقائش یک چیز است

تا»چنانچه در کتاب الهی آمده اسات:  ،محض است« شیءلا»نفس در آغاز تکوینش  ََ  یهَال  
ک وراً  یعَوَ  ر  لمَ  یکَ ن  شَی ئاً مَ   ه  نَ الدَّ

ن سان  حینٌ م   :1378( ) ادرالدین شایرازی، 1 /)انسان« الْ  
 (.318، ص1ج

رف پرداختن به قاوای جسامانی و با تقویت ب   فقط نگمان انسا بی عد مادی خویش و با   
ساوی غفوات، پساتی و  خویشتن را باه ،اش ب عد معنوی گ اشتن فطرت الهی و شهوانی و مهمل

ولای تواند نفس خود را متکامل کند و به تجرد تا  عقوی ارتقاء دهاد؛  و نمیکشاند  ضلالت می
روحانی خود نیاز توجاه کامال کناد و باا  ی خویش به جنبه  مادی و جسمان عداگر در کنار ب  

کماد قارار گیارد و باه تصافیه و تها یب روح  راستای گیری از کرامت ذاتی خویش در بهره
انساانیت باه  راساتای بسط ادراکات نفساانی در تعقل در حقیقت وجودی خود و با بپردازد و

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=76&AID=1
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=76&AID=1
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ا تا رسیدن به مقا  انساان کامال تواند مسیر تکاموی خود ر می، سمت تکامل نفس حرکت کند
 بپیماید و سوطان جهان زمینی و خویفه الهی روی زمین قرار گیرد.

عباد  فقاط، رحیب مختاو ملا درا در  ال ه جوادی آموی در ذیل شرح حکمت متعالیه   آیت

جَب ظومانی را کنار زده به حقیقت نائل شود، انسان کامل معرفی  ،خالص خدا را که توانسته ح 

 فرماید:  د و میکن می

ماناد و خداوناد را در  ای خاص مصون مای تنها انسان کامل است که از اسارت نسبت به قوه

یابد. او  کند و به نور الهی هدایت می مجالی و مرائی مشاهده کرده و تنها او را پرستش می همه  

ها رهیاده  جاببه دلیل اینکه از تعین خود فانی است و به قرب نوافل و فرائض باریافته، از ح

خالص ال ه شده است و به هماین دلیال عبادال ه  و به حقیقت رسیده است و عبد خاص و بنده  

یعنی بر وجاود مبااری پیاامبر خااتم)ص( اطالاق  ،اسمی است که بر اکمل افراد نور انسان

کند. در مقابال،  در جمیع مظاهر موکی و موکوتی مشاهده می که او حب تعالی را چرا ؛شود می

کنناد و شاعائر الهای را اعظام    کفار و طغیانگری نیز هست که از پ یرش حب اباا ماینفو

ها  انسان و فطرتی که خداوند در آفرینش همه   شمارند نفوسی که آیات اضلاد الهی هستند نمی

برناد و باه  ها فطرت الهی را به اسارت مای کنند. آن نهاده است را به سوء اختیار خود کور می

هاا و  هاا و هیاز  کنند. این گروه نیز به مصداق آیات قرآن کریم، گیره ی پشت میهای اله الها 

ب ً و: های جهنم هستند سنگ ریزه ط  اَّم  ح  ه  مَّ  الْق سِطُون  ف ک نوُا لِج   (.15 /)جن ب 

یعنای  ،از آنجا که حقیقت انسان، حقیقتی جمعی اسات توان گفت ی، میادشدهبنا بر مطالب 

وحدتی ت لیفی است و  احب مراتب کثیر و متفاوت در تجرد و  ،وحدتش مانند وحدت عالم

تجسم،  فا و کدورت و نور و ظومت است، اگر انسان قوای خود را در راه شهوت و شایطان 

هاا را در راه اطاعات  ماند و اگارآن نمیها چیزی جز حسرت و ندامت باقی   رف کند، از آن

پاس  ؛کند کار برد، خداوند آن قوا را تبدیل به قوای روحانی می خدا و مجاهده با نفس اماره به

کومات ملائکاه را بشاوند و باا  ،چشم و گوش او چشم و گوش روحانی گردد و با آن گوش

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=72&AID=15
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=72&AID=15
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سامع و بصار روحاانی  ایان واسطه   شود و در قیامت هم به سمع و بصر ضعیف نمی ،مرع آن

برخلاف آنان که دارای ایان گاوش نیساتند و کاور و کار محشاور  ،دارای سمع و بصر است

 (.352شوند )محدثی، ص  می

دنیا به سوی خدا را منشعب باه   راط آدمی در جهت عود و برگشت از نشئه   ،قرآن کریم

مستقیم است که طریب سعادت و طریب شقاوت. طریب سعادت همان  راط : داند دو طریب می

شود و لایزاد انسان را باه ساوی  ترین راه به سوی حب است و به رفیع اعوی منتهی می نزدیک

برد تا وی را به پروردگارش رساند، به خلاف طریب شقاوت کاه آن را  ر فعت بالا می بوندی و

 (.175، ص 1کند )طباطبایی، ج  السافوین معرفی می راهی دور و منتهی به اسفل

او را از  گیری از کرامتی که خدای سابحان باه او اعطاا کارده و تواند با بهره ان میس انسپ

نفس خاود  ،قدرت تعقل خویش عقلانیت و یعنی به واسطه   ،سایر مخووقات ممتاز نموده است

طریب سعادت چنان متکامل کند که به سر منزد غایت که هماان  وقرار دهد را در مسیر کماد 

 ته  شایسا جماد الهی گردد و و مظهر  فات جلاد و بددست یا ،ل ه استا فنای فی قرب الهی و

هجرت از  ،برای نیل به چنین خلافتیال ه جوادی آموی  از منظر آیت .شودزمین  دراو جانشینی 

 گردد، این هجرت کبری با هجرت  غری و وسطی حا ل نمی ترک ب به بساطت لاز  است و

چنین هجارت  بوکه جهاد اکبر لاز  است تا زمینه   ؛آید یاوسط پدید نم و  غرچنانکه با جهاد ا

هر چند برخلاف فطرت آدمی کاه  (.97ص  ،3ج: 1385 )جوادی آموی، کبریایی فراهم گردد

امَت خلافات  طواب   رفااه گرا و طبیعت حس، دهد را به سَمت خلافت الهی سوق می او او از س 

ابوایس او را باه  حاد اگر وسوساه   به سَمت خلافت شیطان گرایش دارد. واست خدا گریزان 

گردد و در مقابال اگار  قبیح آلوده کرد، به پ ست پسَت خلافت شیطان مبتلا می ک ب و باطل و

 یاباد الوهی دست مای هبه مقا  خویف ، دق و حَسَن آراست وحی او را به حب و رهنمود عقل و

تن که برخاساته طبیعت  (. پس آن کس که فطرت روح را بر خواسته  132-131 ص  )همان،
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نه تعطیل در  راط مستقیم انساانیت کاه  تعدیل و گرایی اوست ترجیح دهد وآن را با از حس

نقاص  از عیاب و سوق دهد پا به ورای فطرت نهاده و ،سوی حب است همان طریب سعادت به

رسد و  قوب می هجرت کبرای عقل و طبیعت رهیده است؛ آن گاه است که نوبت به جهاد اکبر و

بوکه بایاد  طوب را در پای شهود دلربا تضحیه کرد؛ برهان گرا و ن  حنه نباید عقل مفهو در ای

 باریابد. ،آن را شکوفا ساخت تا به همراه دد از مفهو   ادق به عین خارجی که مصداق است

ه در حرکات کاچنان کناد ناه تضاحیه؛ گرا را تزکیه مای عقل مفهو  سالک شایب خلافت الهی،

نه آنکه زایال شاود؛  گردد، با رسیدن به فعویت شکوفا می شود و ل نایل میقوه به فع جوهری،

 ذبایح گردد نه زایل و عقل برهانی نیز با نیل به عرفان ناب  هماهنگ با وحی  قرآنی شکوفا می

 .(98 -97ص )همان،

 سالک خلافت الهای، طوب انسان شایب و بنابراین همواره باید توجه داشت که عقل برهان

گاه نبایاد از ایان  هیچ غواص بحر معرفت شهودی را دارد و زده   شدن در دد طوفان توان هضم

بوکه باید با ارتقا هرچاه  ؛انسانیت غفوت کرد مصباح هدایت به سمت قوه   کرامت بزرع الهی و

اساتعداد خلافات را در  کمالات بالقوه را به فعویت رساانید و ،بیشتر آن در مسیر تکامل نفس

 خود شکوفا ساخت.

 

 . تجلی خلافت الهی در انسان کامل3

شاود، مسائوه   یکی از مسائل مهمی که درباره  جایگاه انسان کامل در نظا  هساتی مطارح می

آید که محور بحاث دربااره   دست می خوبی به خلافت الهی اوست. از تحقیب در آثار عرفانی به

به خلافات الهای او بااز  نحوی انسان کامل، مبحث خلافت و ولایت او است و سایر مسائل به

گردد. در همین راستا، به آیات و روایات فراوانی استناد شده اسات کاه در آن میاان، آیاه   می

لِي   خلافت:  خِ ي  ِْ ئِک ةِ إِنِّ  ا  عِ ف فِ  ار  لا  ُّْك  لِلمْ   ِ إِذْ ق  ل   ن يُْ سِدُ فِيه    هً و  ُ  فِيه   م  ت جْع  ق  لوُاْ ب 
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م  ء ي سِْ كُ الدِّ ر  َّ  ت عْل مُرون   و  عْل رمُ م  ُ  ل ك  ق ر ل  إِنِّر  ب  نُق دِّ مْدِك  و  ِْحْ  بِّحُ  ن حْْنُ نسُ  ( 30)بقاره/ و 

ای نزد عرفا و مفسران قرآنای برخاوردار اسات. در  پرکاربردترین آنان بوده و از جایگاه ویژه

صیل منزلت والای الوهی اشاره شده و هیچ آیه  دیگری در شرح و تف این آیه به مقا  رفیع خویفه

خلافت که نیاز مبر  به شرح بسیط دارد، فرود نیاماده اسات و از آنجاا کاه پیاا  مشاتری و 

رهنمود بویغ بیشتر آیات، تعویم اسمای حسنای الهی و ته یب نفو  و تزکیه  ارواح برای نیال 

به مقا  منیع خلافت الهی است، اگر کسی ادعا کند چون هدف نهاایی قارآن پارورش انساان 

کامل و تربیت انسان ناب و موحد است، آیات دیگر قرآن کریم شرح آیه  خلافت انسان کامل 

 (.149، ص3: ج1385است، گزاف نگفته است )جوادی آموی، 

این آیه دلالت دارد بر اینکه فقط ذات حب جاعل این چنین است؛ یعنی جعل خویفاه فقاط 

لفظ واحاد، اشااره باه وجاوب وحادت  در حیطه  اوامر اوست. چنانکه آوردن کومه  خویفه به

(. علاوه بر اینها این آیه گواه بر جعال مادا  59زاده آموی، ص خویفه در هر عصر دارد )حسن

« اجعال  »یاا « جعوت  »آورده شده و الفاظی مثل « جاعلٌ »خویفه نیز هست؛ چرا که در آن لفظ 

انگر این است کاه خادا آورده نشده است تا مقید به شخص یا زمان خا ی باشد؛ بنابراین، بی

ال ه جاوادی آموای در  (. چنانکه آیات72دائماً در حاد جعل خویفه در زمین است )همان، ص 

بودن جموه و  فت  اسمیه»فرمایند:  های جعل خویفه در ذیل تفسیر آیه  خلافت می بیان ویژگی

 ورت جموه   هال ه است، بر خلاف موردی که ب بودن جاعلٌ دلیل بر استمرار وجود خویفه مشبهه

 (.36، ص3: ج1385)جوادی آموی، « فعویه و در قالب فعل ماضی بیاید.

کند. شکی نیست که خویفه باه  در این آیه، خداوند انسان را خویفه  خود در زمین معرفی می

ه»معنای  نمایاد،  یعنی کسی است که از غیر خود خلافات و جانشاینی می« مَن یخَوفَ  عَن غیَر 

( و به همین دلیل بعد 57خلافت از مستخوفٌ عنه را بر عهده دارد )همان، صای  پس هر خویفه

شود و نائب اوست و این نیابت به جهت استحقاق خلافتی اسات کاه  عنه واقع می از مستخوفٌ 
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شود و اگر خویفه چنین استحقاقی نداشاته باشاد، وضاع شایء در غیار  در دیگری یافت نمی

(. علامه طباطبایی نیز در ذیل 300، ص2: ج1366، موضعش خواهد بود ) درالدین شیرازی

 فرمایند: می المیزانتفسیر این آیه در 

شااود مگاار بااه اینکااه خویفااه  مقااا  خلافاات چنااان چااه از نااا  آن پیداساات، تمااا  نمی

عنه باشااد و تمااامی شااوون وجااودی و آثااار و احکااا  و تاادابیر او را  نمایشااگر مسااتخوف

هااا  خاطر تاا مین آن و احکااا  و تاادابیری کااه بااهحکایاات کنااد؛ البتااه آن شااوون و آثااار 

عنه ایان  خویفه و جانشین بارای خاود معاین کارده اسات و خادای سابحان کاه مساتخوف

خویفااه اساات در وجااودش مساامای بااه اسااماء حساانی و متصااف بااه  اافات عویااایی از 

 فات جلاد و جمااد اسات و در ذاتاش منازه از هار نقصای و در فعواش مقاد  از هار 

 (. 177، ص 1ت )طباطبائی، جشر  و فسادی اس

ال ه جوادی آموی نیز محور خلافت مصطوح را عوم اسمای الهی، یعنی مظهریت اسمای  آیت

 فرمایند: دانند و در این خصوص می حسنای الهی می
محور خلافت مصطوح و مادار خویفاه ا اطلاحی هماناا عوام اسامای الهای اسات؛ یعنای 

هاا را موحاود داشاتن  و نضاد و نظام آن مظهر همه  اسمای حسنای خادای سابحان باودن

هاا، چونااان  ... . پاس موجاود هاایی کاه مظهار بعضای اسامای الهای هساتند ناه هماه  آن

فرشتگان که فقط آیت اسامای تنزیهای خداوناد هساتند و نظیار حیواناات کاه فقاط مظهار 

اسمای تشابیهی خدایناد، خویفاه  خداوناد نیساتند و انساان اماین وارساته کاه مظهار هماه  

: 1385ی الهای اعام از تشابیهی و تنزیهای اسات، خویفاه  خداسات )جاوادی آموای، اساما

 (.55، ص3ج

شاود و آن اینکاه خداوناد کاه خاود قاادر مطواب اسات و در  در اینجا سوالی مطرح می

الید اسات و بار هماه چیاز  فعل خود نیازمند غیر نیست و در هماه  شاوون و اماور مبساوط

غیبتای نادارد تاا کسای جاای او را در غیاابش  احاطه دارد و در همه جاا حاضار اسات و
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پ ر کناد، چارا بایاد بارای خاود خویفاه قارار دهاد  ملا ادرا در تفسایر آیاه  خلافات در 

 گوید: پاسخ به این پرسش مقدر می

بدان که خداوند در هر عالمی خوفایی دارد و خوفائش نیز خوفایی دارند و سانت او باه ایان 

در فعوش نیازمند کسای اسات کاه نیاابتش کناد کاه او ترتیب جاریست؛ نه به این جهت که 

تر است از آن که قصور در فعوش داشته باشد؛ چرا که او تما  هر حقیقتی و کمااد هار  بزرع

عویه از قبود فیض و دریافت امارش  وجودی است، بوکه این نیابت به جهت قصور مستخوفٌ 

 (.300-301،  ص2: ج1366بدون واسطه است ) درالدین شیرازی، 

بنابراین، جعل خویفه در عالم از باب احتیاج خداوند و قصور در فعوش نیسات؛ چارا کاه 

تعالی تما  هار حقیقتای و کمااد هار موجاودی اسات، بوکاه از ایان جهات اسات کاه  حب

ال ه  واسطه  فیض او قا ر هستند. چنانکاه آیات عویه یعنی سایر مخووقات از قبود بی مستخوف

 فرمایند: می جوادی آموی نیز در این خصوص

نصب خویفه گاهی بر اثر قصور فاعل است و گاهی بر اثر قصور قابال؛ قسام اود در جاایی 

عنه، بر اثر غیبت یا ناتوانی و ضعف نتواند به کارهای خود رسایدگی  تصور دارد که مستخوف

گوناه ضاعفی دربااره  او  الحضور اسات و هیچ کند و چنین چیزی نسبت به خداوندی که دائم

شود، معنا ندارد. پس آنچه در مورد خلافت از خدا متصور است، قسام دو  یعنای  میتصور ن

قصور قابل است؛ به این بیان که فیض خدای سبحان گرچه نسبت به همه  موجاودات دائمای 

واسطه فیض و احکا   ویژه موجودهای زمینی توان آن را ندارند که بی ها به است، اما غالب آن

ای هستند که با زبان آنان آشنا  ا دریافت  کنند، بوکه نیازمند به واسطهو عوو  و معارف الهی ر

 (.129، ص3: ج1385و برای آنان محسو  و مومو  باشد )جوادی آموی، 

از منظر بزرگان اهل معرفت نیز، خویفه  الهی باید به جمیع  فات حب غیر از وجوب ذاتای 

مراتب مادون قارار  د واسطه  فیض برای که در غیر ذات حب تحقب ندارد، متصف باشد تا بتوان
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عنه را دارا  گیرد و این همان سر  خلافت انسان کامل است؛ چرا که خویفه باید  فات مستخوف

الوجود مساتجمع جمیاع  باشد تا در حکم او باشد و گرنه خویفه نیسات و چاون ذات واجاب

غیار از وجاوب ذاتای، اسمای حسنا و  فات عویاست، خویفه  او نیز باید به همه   فات حب 

متصف و تما  کمالات اسمای او را داشته باشد تا بتواند نیازهای وجودی مظاهر اسمای الهای 

ها افاضه کند و استثنای وجوب ذاتی نیز بدان جهت است که فرقی میان خویفاه و ذات  را به آن

کامال باه عربی وجه تسامیه  انساان  (. چنانکه ابن89زاده آموی، ص  واجب بوده باشد )حسن

داناد و او را باه  ال ه را همین  ورت الهی و جامعیت او به جمیع حقایب اساماء الهای می خویفه

 کند: نگین انگشتر عالم که منقوش به اسماء الهی است، تشبیه می

شاود،  ای است که این  اورت در آن مانعکس می انسان  ورت ذات خداوندی و عالم آیینه

است و عالم به وجود او باقی است. همانناد فاص خااتمی پس انسان برزخ بین خدا و عالم 

کند و به هماین دلیال  باشد؛ یعنی محل نقشی است که سوطان با آن خزائن خود را مهر می می

ا به خویفه است و حفاظت از خوقت الهی به عهده  اوست. چون م هار خزاناه را در دسات  مسم 

اذن سوطان جرئت گشودن خزائن را  کس جز به باشد، هیچ دارد؛ پس حافظ خزانه سوطان می

ندارد و این به آن معناست که تا زمانی که انسان کامل در عالم وجود دارد، عالم پایدار است؛ 

 (.95عربی، ص  الدین ابن زیرا او خاتم و نشان م هر سوطان است )محی

گونااه کااه نگااین انگشااتر کااه محاال نگااارش نقااش و نگارهااای  باار ایاان اسااا  همان

هار  عنوان وسیوه و بهانگشتر است  ای است کاه پادشااه باا آن بار خزاناه  مموکات خاویش م 

شاود، باه  هاا در غیااب خاود می زند و باه ایان ترتیاب موجاب حفاظ و نگهاداری آن می

همین  ورت انساان کامال نیاز کاه محال جمیاع اسامای الهای و حقاایقی باوده کاه او را 

حاافظ خازائن الهای اسات. باه ایان عنوان خویفاه  خداوناد  کند، به شایسته مقا  خلافت می

نمایاد و ماادامی کااه  واساطه  انساان کامال حفاظ می بیاان کاه خداوناد، عاالم خوقات را به
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عنوان جانشاین الهای در میاان خلائاب اسات، حاب تعاالی در آییناه  دد او  انسان کامال باه

گاردد و جهاان  کناد و عکاس اناوار تجویاات از آییناه  دد او بار عاالم افاضاه می تجوی می

 (.790ماند )قیصری رومی، ص ستی به و ود آن فیض، باقی میه

ملا اادرا نیااز در تفساایر آیااه  خلافاات، لاازو  وجااود خویفااه را همااین امااداد و 

کناد و وجاه اساتحقاق آد  بارای خلافات الهای را جامعیات  رسانی به خواب بیاان می فیض

کناد  عبیار میدارد و از او باه کاَون جاامع ت او درخصوص جمیع مظاهر اسامائیه اظهاار مای

جااا عااد   االاحیت ملائکااه باارای  ( از همین300-302،  ااص2) ادرالدین شاایرازی، ج

گاردد؛ چارا کاه باه بیاان علاماه طباطباایی انساان کماالاتی را از  خلافت الهای معواو  می

کناد کاه در وساع و طاقات ملائکاه  دهاد و اساراری را تحمال می خدای سبحان نشاان می

و بازرع اسات کاه مفساده فسااد و ساف  دمااء را  نیست. این مصوحت به قادری ارزناده

 (.179، ص 1کند )طباطبائی، ج جبران می

شود که مراد از خویفه  الهی در آیه  خلافت همان انسان کامال  بنابر آنچه بیان شد معوو  می

است و فقط او استحقاق خلافت الهی را دارد؛ چرا که جامع تما  اسماء و  فات حب اسات و 

 فیض الهی به مخووقات باشد. تواند واسطه   می

 

 . انسان کامل، مظهر اسمای حسنای الهی4

تردید، هیچ کمالی وجود ندارد که خداوند متعاد فاقد آن باشد و هر  افت کماالی کاه در  بی

معوولی یافت گردد، وجود آن در مبداء فیاض و بخشنده  کمااد سازاوارتر و شادیدتر اسات. 

نیستند؛ زیرا آن کس که کماد او به ذات خودش است، قطعااً کمالات  اکمل الهی وابسته به غیر 

واسطه   فتی زائد یا امری زائد باشاد؛ چارا کاه در ایان  برتر و بالاتر است از آنکه کمالش به

 ورت در حد ذات خود نیازمند آن چیزی است که بر ذات خود زیادی دارد و هر نیازمنادی 
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الوجود به ذات خود نیسات. از  مکن بوده و واجبکه در ذاتش نیاز به غیر خود داشته باشد، م

ای که هار آنچاه در عاالمی از  گونه طرف دیگر، جهان اسماء الهی، جهانی بسیار فراخ است به

عوالم عقل و مثاد و حس موجود است، ریشه و مبداء و ا ل و بنیاد آن در جهان اسماء الهای 

 (.603و  596:  ص1363است ) درالدین شیرازی، 

سنی از اسماء و  فات الهی هستند و هر چیز  هریک از مخووقات، مظهر و جووه  کماد و ح 

ای برای نمایش اسماء الهی است و باه هماان انادازه و باه  به محدودیت و اندازه  خویش آیینه

همان مرتبه، جانشین و خویفه  خداست. از میان مخووقات انسان کامل به جهت مظهریت هماه  

عنوان خویفه  تاا  الهای انتخااب  و از مخزن غیب مطوب بیرون آمده، بهاسمائی که ظهور کرده 

عوایمٌ بکال » ،«محیط مطوب»شده و مابقی تحت خلافت و ولایت او قرار دارند. خداوندی که 

اش نیز بایاد دارای ایان او ااف  است، خویفه «حیٌّ لایموت»و « قدیرٌ عوی کل شیء  » ،«شیء  

ضعف و غیبت به همان نسابت از خلافات الهای خباری های جهل و  باشد وگرنه در محدوده

ها مظهر بعضی از اسامی  نیست. به همین لحاد، فرشتگان شایسته  خلافت خدا نیستند؛ زیرا آن

واسطه  خدا باشاند، بوکاه  توانند خویفه  مطوب و بی ها. به بیان دیگر، آنان نمی اند نه همه  آن الهی

ویفه  محدود و باواسطه  خدایند. این بیان دربااره  ساایر به مقدار مظهرتیشان نسبت به اسماء، خ

هاا  اند، نیز  ادق اسات؛ یعنای خلافات آن های متقی که مظهریت بعضی اسماء را یافته انسان

ها تحت تسوط و احاطاه  انساان  باواسطه و تحت پوشش خلافت انسان کامل است و همه  آن

خورناد و  ن برکات انساان کامال روزی میکامل و میهمان سفره  او هستند. همه و همه به یما

: 1385ها و زمین به وجود خویفه  مطوب خداوند ثبات و قارار دارناد )جاوادی آموای،  آسمان

 ( .204، ص 3ج

باید توجه داشت مسئوه  جامعیت انسان کامل به معنای اشتمالش بر تمامی اسماء و  فات 

فراخاور مسائوه  کیفیات خوقات الهی چیزی است که اهل معرفت و مفسران حکیم معا ر باه 
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اناد. از  ( برداشت کرده31)بقره/« و عو م آد  الاسماء کوها»طور خاص از دلالت آیه   انسان و به

              منظر عرفا، مراد از تعویم اسماء، جامعیات انساان کامال نسابت باه جمیاع اسامای حسانای

عربای( در تفسایر  ن آثاار ابنالهی است، کما اینکه عارف بزرع عبدالرحمن جامی )از شارحا

 گوید: این آیه می

یعنی اینکه خدای سبحان همه  اسماء را به آد  آموخت، به این معناست که خدا انسان کامل را 

جامع جمیع اسمای الهی )فعوی و وجوبی( و مشتمل بر جمیع  افات رباوبی قارار داد؛ پاس 

 (.86- 87صالوجود به پروردگار خویش است )جامی،   انسان کامل واجب

وسایوه   جمع محو ی به الف و لا  بوده کاه به« الاسماء»و از آنجا که در این آیه  کریمه کومه  

توان گفت این جامعیت از ظاهر الفاد آیاه  ما کور کااملًا نمایاان  کل نیز موکد  شده است، می

 (.73زاده آموی، ص است )حسن
د موضاوعه نیسات تاا رابطاه  آن باا ال ه جوادی آموی، اسماء به معناای الفاا از منظر آیت

مسمیات و معانی خود، رابطه  وضع و قرارداد و اعتبار باشد، بوکه مراد از اسماء همان حقاایب 
غیبی عالم است که به لحاد سعه و نشانه  خدا بودن، به اسم موسو  شاده اسات؛ حقاایقی کاه 

خزائن اشیای عالمناد.  باشعور، عاقل و ستور به جهات غیب و مخزون عندال ه و در عین حاد
ای از آناان اسات و هماه   ای که از همه  حقایب عالم شهود تنزد یافته و رقیقاه موجودات عالیه

هاا  ها منشعب شده و باه خیار و برکات آن شود از نور آن آنچه در آسمان و زمین مشاهده می
سطه، یعنی اشهاد وا ها به آد ، تعویم به عوم حضوری و بی نازد شده است و مقصود از تعویم آن

حضوری است، به این نحو که موجودات موکوتی مشهود آد  قرار گرفتند و از آنجا که اسماء، 
یافتاه   غیب و باطن سایر حقایب نشئه  مادی و موکی است و حقایب طبیعای چیازی جاز تنزد

بردارد. اسماء در آیه، همه  حقایب عالم اعم از غیب و شهود را در »توان گفت:  ها نیست، می آن
دادن آن حقایب به آد ، همه  اشیای عالم اعم از غیب و شاهود باه آد  نشاان داده  گویا با نشان

 (.164 -170،  ص 3: ج1385)جوادی آموی، « شد و مشهود او قرار گرفته است.
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به هر روی، آنچه به آد  تعویم داده شد و به او ارائه شاد، هماه  حقاایب عاالم موساو  باه 

 فرماید: ست. چنانکه ملا درا نیز در ذیل تفسیر این آیه میا« ال ه  اسماء»

همه  حقایب عالم از اسماء خدای تعالی هستند، تعویم اسماء اشیاء به آد ، یعنی خداوناد اراده 

کرد که مخووقات را بیافریند؛ پس معرفت احواد و لواز  آثار این مخووقات را باه آد  الهاا  

 (. 320، ص2کرد ) درالدین شیرازی، ج

ممکن است گفته شود چرا انسان کامل مظهر همه  اسماء و  فات الهی شد و در نتیجاه باه 

ها هام از هماان ابتادا  خلافت مطوب رسید، اما فرشتگان مظهر بعضی از  فات شدند. اگر آن

یافتناد؛ پاس چگوناه تعوایم  شدند، شایستگی خلافت مطواب می مظهر همه   فات آفریده می

شاد  شود، در حالی که اگر به فرشتگان نیز تعویم می زی برای او محسوب میاسماء به آد  امتیا

 شدند  آنان نیز همانند آد  از اسماء آگاه می
باارای تبیااین بهتاار پاسااخ بااه ایاان پرسااش لاز  اساات اجمااالاً رابطااه  خالقانااه  خاادای 

عو ات »سبحان با مخووقاتش از دیادگاه حکماا و عرفاا بررسای شاود. نظاا  جهاان، نظاا  
در ا اطلاح عارفاان اسات و « تجو ای اتام  و تاا »در ا طلاح حکیماان و نظاا  « معوودو 

از آنجا که در حکمت  ادرایی، بار همااهنگی عقال و وحای و شاهود ادعاا شاده اسات، 
شود که رابطه  خداوناد باا مخووقاات گااهی باه شاکل عوی ات و در چاارچوب  ملاحظه می

تااا  و در قالاب نظریاه  وحاادت  نظریاه  تشاکیک وجااود و گااه باه  ااورت تجوای اتام و
شاود. بار پایاه  نظریاه   شخصی وجود که البته نظر عالی و نهایی ملا ادرا اسات، تبیاین می

وحدت وجود، حقیقات وجاود اماری واحاد و شخصای اسات. ایان امار شخصای، هماان 
وجود حب تعالی و به ا طلاح حکما وجاود لابشارط مقسامی اسات. ایان وجاود شاریف 

کنااد و بااه همااین جهاات، هاایچ ساااحت  حاادی آن را محاادود نمینهایاات اساات و هاایچ  بی
وجودی نیسات کاه خداوناد آن را پ ار نکارده باشاد و در آن حضاور نداشاته باشاد؛ زیارا 

بودن ساااحتی از وجااود حااب تعااالی، محاادودبودن وجااود اوساات. ویژگاای  معنااای خااالی
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فارض شاود کاه هایچ موجاود مساتقوی را نتاوان در کناار او  عد  تناهی خداوند سابب می
نظر از خاادای سابحان بتااوان موجودیاات را بااه آن نساابت داد؛  ای کااه  اارف گونااه کارد، به

آیناد. البتاه  شامار می الاربط باه وجاود حاب تعاالی به بنابراین، تما  وجودات امکاانی عین
به رغم انحصار وجاود و موجاود در یاک واحاد شخصای و باا اینکاه ذات و حقیقات هار 

ایان وجاود هرگااز عاین ذات اشایاء نیساات و  شایئی باه وجااود لابشارط مقسامی اساات،
اشاایاء نیااز عااین ذات او نیسااتند؛ یعناای خاادا خداساات و اشاایاء اشاایاء هسااتند )رضااایی، 

 (. 18و  12 ص 

های وجود حب تعالی و مجالی حقیقت قدسی او هستند. آیینه  ل ا ماهیات و ممکنات، آیینه

شاود؛  ب  ورت حا ل میوسیوه  آن رؤیت  اح در ا طلاح عرفان همان چیزی است که به

بودن ممکنات به معنای ظهور خداوند و تجوی او در اشیاء جهان و ارائه  خداوناد  بنابراین آینه

ای که هر شیئی اعم از ظاهر و باطن، اود و آخر خداوند سابحان را  گونه هاست، به وسیوه  آن به

باه سامت کثارت و ترک اب  ها و مرایا مراتبی دارند و هرچه از وحدت دهد. این آیینه ارائه می

د می یابند، به دلیل کثرت حجاب و تراکم جهات نقص و امکان از حکاایتی ضاعیف و دور  تنز 

 نسبت به خداوند سبحان برخوردارند.

ظهور خداوند در ممکنات دو گونه است: اود، ظهوری است برای ذات خود در مقاا  ذات 

ذات خود بارای فعال و باا آن ظهاور،  شود و دو ، ظهوری است به الغیوب نامیده می که غیب

شوند. خداوند به دلیل اینکه فوق تما  است، فیض  های مجرد و اراضی مادی روشن می آسمان

نماید. فیضی که از او ظااهر  کند و کمبود و نیاز دیگران را با افاضه برطرف می از او فیضان می

شاود. ظهاور  ه  فعل واقاع میشود، همان تجوی و ظهور دو  است که برای نفس او در مرتب می

ای واجب است که در ا طلاح عرفا، نفس رحمانی و فایض مقاد  و در  دو ، نزود و افاضه

شود. به تعبیر اهل معرفت و به مصداق حادیث قدسای  ا طلاح حکما، معوود و اثر نامیده می
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فَ » مان تجوی خداوند محبت فعوی خداوند و به بیان دیگر، ه« کنت  کنزاً مخفیاً فاحَببت  اَن ا عر 

 (.  254- 256،  ص 10: ج1389بر غیر خود است )جوادی آموی، 

داناد. نفاس  ملا درا همانند عرفا، نفس رحمانی را نخستین  ادر از خادای سابحان می

به است کاه هماه  عاوالم  رحمانی یا وجود لابشرط قسمی، همان فیض منبسط یا حب مخووق

در بر دارد و با حضور در هر چیزی حکم همان چیز را خوقی، از عقل گرفته تا نفس و ماده را 

که متضمن جمیع اسماء است، منشااء « ال ه »گیرد. واجب تعالی به لحاد اسم شریف  به خود می

شود و همه  کمالات را به تباع داراسات و مظهار اسام  ظهور فیض منبسط و وجود مطوقی می

اناد، در وجاودات  در اسم اعظام الهی است و به اعتبار اسمای حسنایی که مندرج« ال ه »اعظم 

 گ ارد.  خا ه که مراتب آن هستند، ت ثیر می
این در حالی است که حکمای مشاء و اشراق با استفاده از قاعده  سنخیت به قاعده  الواحاد 

کنند و با استفاده از قواعاد عویات  رسند و به دنباد آن  ادر نخست را عقل اود معرفی می می
که عویت حب تعالی درخصاوص  اادر نخسات در عرفاان یاا  نند. درحالیک آن را اثبات می

حکمت متعالیه، عوی ت به معنای مصطوح در حکمت مشاء و اشراق نیست؛ زیرا عویت مصطوح 
بین اهل نظر، مقتضی بینونت و دوگانگی وجودی عو ت و معوود است و ایان ناور عوی ات در 

جادا و ممتااز از دیگاری داشاته باشاد؛  جایی متصور است که عو ت و معوود هر یک تعینی
شاوند. در مقابال،  بنابراین، بر طبب مبنای خود، به وجودی مغایر با وجود حب تعالی قائل می

ملا درا که قائل به وحدت شخص وجود است و عویت را به تجو ی تحویل مای کناد، وجاود 
خواند و  واجب می گیرد، بوکه  ادر نخست را ش ن وجود جدایی برای  ادر اود در نظر نمی

روی، در حکمات متعالیاه و  کناد؛ ازایان از آن با عنوان فیض منبسط و نفس رحمانی یااد می
شود و در هار مرتباه باا تعینای  عرفان نظری  ادر نخست همه  مراتب آفرینش را شامل می

کند و عقل اود نخستین تعی ن اوسات و نفاو  و  شود، همراهی می خاص که ماهیت نامیده می
 (.72- 75دات مثالی و مادی تعینات بعدی آن هستند. )همان،  ص موجو
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توان پاساخ پرساش مزباور را ایان چناین تبیاین کارد: از آنجاا  از توالی ا ود فوق می

واساطه  خداونااد اسات، چناین عوماای باه موجاود کاااموی  کاه عوام باه اسااماء، لادنی و بی

لااین فاایض و مخوااوق رسااد کااه بااین او و خداونااد واسااطه و حجااابی نباشااد؛ یعناای او می

باشااد و چنااین موجااودی چااه از نظاار « ک اان»خداونااد و نخسااتین مخاطااب بااه خطاااب 

فهمناد و چاه از نظار ترتیاب اساماء  ترتیب وجود و نظا  عو ای و معواولی کاه حکیماان می

بینناد، فقاط انساان کامال اسات. عاین ثابات  و  فات و تجویات گوناگون کاه عارفاان می

کاه جاامع جمیاع اساماء و  افات الهای « ال ه »باا اسام اعظام انسان کامل به اعتبار اتحااد 

اسات، حکوماات بار جمیااع مظااهر و تعینااات دارد و در واقاع، جمیااع موجاودات از عقاال 

اود تا هیولای اولی تعیناات انساان کاموناد؛ بناابراین، انساان کامال مجالای اتام و اولاین 

نروِ السرم وا  ابش آیینه  اسماء و  فات الهی اسات و فرشاتگان دوماین آییناه بارای تا

 ( هستند.35)نور/  و اَِّخ

حا ل آنکه انسان کامل، معوم فرشتگان و خویفه  بلاواساطه  خداوناد اسات و فرشاتگان، 

شاگردان انسان کامل و خویفه  باواسطه  خداوند هستند، یعنی عوو  و معارف حقایب عاالم را از 

و با توجه به اینکه از درجه  وجودی  کنند واسطه و معو مشان که انسان کامل است، دریافت می

واساطه از خداوناد دریافات کنناد و  تری برخوردارند، امکان ندارد حقایب اساماء را بی پایین

ال ه  آموخات خویفاه خویفه  بلافصل خداوند شوند تا اشکاد شود که اگر خداوند به آنان نیاز می

 (243 -244،  ص 3: ج1385شدند )جوادی آموی،  می

إن اه تعاالی »فرماید:  ز در ذیل تفسیر آیه  تعویم اسماء در بیان معنای این آیه میملا درا نی

مان  کات  مادرمساتعداً لادرای اناوار ال ة  و قوی متبائنَ  ة  السلا  م ن اجزاء  مختوف خَوبََ آدَ  عویه

 و ةو المثالیا یاةالنشاتت الدنیو تماله عوی جمیاع  شالمحسوسات و المتخیلات لا عقولات ومال

و خوا ها و اسمائها و ا ود  ةو الجزئی ةالکوی بذوات الاشیاء و الحقائ ةَ وَلهمه معرف ةرویالأخ
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فی نفسه عالاً منفرداً منفصالًا عان  العوو  و قوانین الصناعات و کیفیه اتخاذ الآلات، حتی  ار

زی، ) ادرالدین شایرا «ةو نظا  وحادانی مضااهیاً لوعاوالم الثلاثا ة  جمعی ة  اهیئذالعوالم کو ها، 

 (.319، ص 2: ج1366

بنابراین، مشیت خداوند بر این تعوب گرفتاه کاه انساان کامال از حاس و خیااد و وهام 

مناد گاردد تاا تاوان فهام هماه   و عقل برخوردار باشد و از همه  مظاهر عومی و عموای بهره

اا فرشاتگان  اشیاء را داشته باشد و بتواناد ماتعوم بی واساطه  خادای سابحان قارار گیارد؛ ام 

از لحاد عومی قاوایی در حاد تاوهم و تخیال و احساا  دارناد و ناه از لحااد عموای  نه

هااایی ماننااد شااهوت و غضااب برخوردارنااد. عواام و قاادرت باارای آن، عااین  از توانایی

ای قاارار دارد و تنهااا بخشاای از  یکادیگر و در حااد تجاارد عقوای بااوده، در محاادوده  بساته

کارده، دارا هساتند. موجاودات زمینای اسرار و اسمای الهی کاه در جهاان آفارینش ظهاور 

و آسمانی هر یاک یاا مجارد هساتند یاا ماادی. مجاردات کاار حسای و ماادی ندارناد و 

موجودات مادی کاار عقوای و تجاردی ندارناد. تنهاا موجاودی کاه هام در نشائه  طبیعات 

کنااد و هاام در نشائه  مثاااد و باارزخ اساات و کااار مثاااد و  حاضار اساات و کااار طبیعاای می

گیارد و هام در نشائه  عقال حضاور دارد و کاار موجاودات مجارد تاا   ه میبرزخ را برعهد

 دهد، انسان کامل است. را انجا  می

تواناد مظهار تماامی اسامای فعویاه   انسان تنها موجودی است کاه در  اورت کمااد می

شااود از  خداونااد باشااد و مظهاار تمااا  آن چیاازی باشااد کااه از مقااا  فعاال خاادا انتاازار می

، شاافا، احیااا، اماتااه و... کااه همگاای در جهااان تکااوین ظهااور جموااه خوااب، قاابض، بسااط

ال ه و انساان کامال اسات. چناین انساان کااموی  طوبد که هماان خویفاه کند و مظهری می می

فَ ْ ر  مِرن  رينٍ دو نبش عالم زیر پاای اوسات؛ یاک سامت وی باه زماین   انَرى ير ل

    المطمئارةير  ايتهر  الرا ( و سمت دیگرش به لقاای خااص معناون در آیاه  71)ص/
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( بسااته اساات؛ یعناای موجااودی اساات کااه در عااین حاااد کااه در جهااان ماااده 27)فجاار/ 

تواناد باه مرحواه  نفاس  حضور دارد با حفاظ قاوای مرباوط باه عاالم مااده و مهاار آن می

تواناد حامال  مطمئنه نیز سری بزند و از آنجا نیاز بگا رد. تنهاا انساان کامال اسات کاه می

 (.205 - 207،  ص 3: ج1385شد )جوادی آموی، امانت اسماء حسنای الهی با
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 گیری . نتیجه5

مندی او از نعمات  کند، بهره ترین خصیصه  انسان که او را از سایر موجودات عالم ممتاز می مهم

تر گاردد  کار نگیرد، ممکن است از حیوان هم پست عقل است که اگر آن را در جهت  حیح به

ن موجودی است دوب عدی و ب ر تمایلات گوناگون در نهاد او افشاانده شاده و از آنجا که انسا

تواند مانند حیوانات با اتکاء بر نیروی غریزه مسایر کمااد خاود را بپیمایاد؛ بوکاه  است، نمی

نیرویی درونی لاز  است تا راهنمای او در جهت تکامل نفس و قرارگارفتن در مسایر کمااد 

تواناد رهنماون او در مسایر  تعقل و خردورزی اوست که میباشد. چنین نیرویی همان قدرت 

کماد باشد و این عقلانیت از منظر مفسران حکیم قرآن، همان معیار ارزش و کرامتی است کاه 

 خداوند در قرآن برای انسان قائل است.

ال ه اسات، بارای  از سوی دیگر، از آنجا که کماد انسان در نیل به قرب الهای و فناای فای

به چنین مقامی باید کوشید. با رهنمون عقل و وحی، هر چه بیشتر به  افات الهای یابی  دست

متخوب شد تا جایی که مظهر  فات جماد و جلاد الهی قرار گیرد. ایان مقاا  در نازد عرفاا، 

همان مقا  انسان کامل است که از حجب ظومانی رهیده و به قرب نوافل رسیده و شایساتگی 

گونه نیست که رسیدن به مقا  عرفاانی انساان کامال،  ست. پس اینخلافت الهی را پیدا کرده ا

تنها از راه کشف و شهود حا ل آید، بوکه عقل برهانی با نیل به عرفان ناب هماهنگ با قرآن 

کار گرفته شود تا انسان را به اوج مقا  انسانیت که برای آن آفریده شده،  باید شکوفا گردد و به

 ند.یعنی مقا  انسان کامل برسا

شاود مگار اینکاه خویفاه نمایشاگر  از منظر فلاسفه  مفسر قرآن، مقا  خلافات تماا  نمی

عنه باشد؛ یعنی مظهر همه  اسماء حسنای خداوند سبحان باشد تا بتواند واسطه  فیض  مستخوف

واسطه  فیضش قا ر است. ایان  عویه، از قبود بی به مراتب مادون قرار گیرد؛ چرا که مستخوف

ر  خ
نماای  لافت انسان کامل از دیدگاه عرفاست که از آن به  ورت الهی و آییناه  تما همان س 
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ای  کنند. از دیدگاه اهل معرفت، هر چیز به انادازه و محادودیت خاویش، آییناه حب تعبیر می

اا از میاان  برای نمایش اسماء الهی است و به هماان انادازه جانشاین و خویفاه  خداسات؛ ام 

جهت مظهریت همه  اسمائی که از مخزن غیب مطواب بیارون آماده  مخووقات، انسان کامل به

 عنوان خویفه  تا  الهی بر دیگر مخووقات ولایت دارد. است، به

بودن  انسان کامل نسبت به تماامی اساماء و  آیه  مورد استناد اهل معرفت درباره  کوَن جامع

اسماء را در ایان آیاه  کریماه  فات الهی، آیه  تعویم اسماء است که مفسران حکیم نیز مراد از 

دادن آن حقایب به آد ، هماه  اشایای  دانند که با نشان همه  حقایب عالم اعم از غیب و شهود می

عالم، مشهود آد  قرار گرفت و معرفت احواد و آثار همه  مخووقات به آد  الها  شد و از آنجاا 

رسد که بین  به موجود کاموی میواسطه  خداوند است، چنین عومی  که عوم به اسماء، لدنی و بی

او و خداوند، واسطه و حجابی نباشد؛ یعنی اولاین فایض و مخواوق خداوناد باشاد و چناین 

معوولی حکماا و چاه از نظار ترتیاب اساماء و  موجودی چه از نظر ترتیب وجود و نظا  عوی

« ال ه »عظام  فات و تجویوت گوناگون عرفا، فقط انسان کامل است که به اعتبار اتحاد با اسم ا

که جامع جمیع اسماء و  افات الهای اسات، حکومات بار جمیاع مظااهر و تعییناات دارد؛ 

 واسطه  خداوند است. رو انسان کامل اولین آیینه  اسماء الهی و خویفه  بی ازهمین
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 صلح در قرآن و روايات

 *مهنوش نامجو

 چکیده

 وح یکی از ا ود اسلامی است. هر انسانی به دنباد زندگی در شرایط  وح است؛ اما جنگ 

خواهی انسان. در شرایطی کاه  جویی و تمامیت و تخا م وضعیتی است ناشی از تهدی، برتری

آمیز قرین خواهد بود. باا  زیستی مسالمت ل و کنترد شوند، جامعه با  وح و هماین غرایز تعدی

ترین دریچه به آن بنگرد و باه دنبااد تحقاب آن  توجه به این مطوب، لاز  است انسان از کامل

باشد. نوشتار حاضر از دریچه  دین مبین اسلا  به  وح پرداخته است. قرآن در آیاات بسایار 

شناساد؛ زیارا در شارایط  رداخته است و  وح را ارزش و هادف میزیادی به این موضور پ

تواند بهتر مسیر تکامل خود را طی کند؛ اما در هر شرایطی نباید  اوح کارد.   وح، انسان می

  وح در جایی ارزش است که برتری از آن اسلا  و مسومانان باشد.

 

 ها کلیدواژه

  وح، قرآن، اسلا ، روایات

 

 

 
                                                             

  طوبۀ حوزۀ عومیۀ خواهران ا فهان.*
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 مقدمه

آمیز یکی از مسائوی است که بشر از ابتدای خوقت به دنباد آن بوده  تی مسالمتزیس  وح و هم
اند؛ زیرا از مبانی ا وی زندگی  است. از حضرت آد  تا خاتم همگی در پی برقراری  وح بوده

اجتماعی است. در تصویر قرآنی، هر چند زندگی اجتماعی ممکن اسات آمیختاه از جناگ و 
عنوان غایت حرکت اجتماعی و هادفی کاه انبیاای  زیستی به م وح باشد، در نهایت  وح و ه

 شود. اند، تعبیر می الهی برای استقرار آن آمده
هاای  محقب در پی یافتن این پرسش است که  وح در اسلا  چگوناه اسات  طباب آموزه

ای دارد. اسلا ، استقرار  وح و ثبات اجتماعی را با هادف  دینی در اسلا ،  وح جایگاه ویژه
زند. به تعبیار علاماه محمادتقی جعفاری از نظار  و سیر تکوینی نظا  آفرینش گره می خوقت

ای کاه بارای  شدنی است؛ زیرا اندیشاه عقوی، مبنابودن  وح برای حیات اجتماعی بشر اثبات
تواناد محاور  گیری دارد، چگوناه می کماد انسان و سعادت او )در ب عد دینی و اخروی( جهت

 یشد.جنگ باشد و به  وح نیند
زیربناای  اوح این موضور در کتب متعددی به رشته  تحریر درآمده است ازجموه کتااب 

العابدین قربانی کاه شاناختی راجاع باه  اوح و  ترجمه  سیدهای خسروشاهی و زین جهانی
شاده از  اوح را بیاان  های امنیات و آراماش  نتیجه دهد و ضمانت آرامش در جامعه ارائه می

 امل موضوعات زیر است:کند. تحقیب پیش رو ش می
. هادف 4 .  وح در فقه شایعه؛3.  وح در قرآن و روایات؛  2. معنای لغوی و ا طلاحی  وح؛  1

 . مصادیب  وح در اسلا  که شامل  وح حدیبیه و  وح اما  حسن است.5 وح در اسلا ؛  

  

 . تعريف لغوی و اصطلاحی صلح1
گیرد:  ریشه  آن، معانی زیر را در برمی وح، اسم مصدر از باب مصالحه است و با توجه به 

نمودن، رفع عیب و فساد چیزی،  دادن، آشتی کردن و التیا  سامان و شایسته درست، راست، به
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آوردن و نیک و بهتر و استوارکردن، تری مخالفت و نزار و درگیری. این واژه، گاه  به  لاح

)راغب ا فهانی، حسین بن محمد،  شود. کار برده می در مقابل  لاح و گاه در مقابل فساد به

 .القرآن( مفردات الفاد

 

 صلح در قرآن .2

 ها بیان شده از این قرار است: آیاتی که موضور  وح در آن

ر .1 ريْط  نِ إِنَّرهُ ل کُرمْ ع  اِ  ال َّ َّ  ت تَّبِعُواْ يُطُرو  لْمِ ک آفَّةً و  اوُاْ ادْيُلوُاْ فِ  السِّ يُّه   الَّذِين  آم  دُوٌّ ي   ب 

 ( 208)بقره/ بِينف مُّ 

کناد و جناگ را جازء  این آیه، همه  مومنان جهان را به  وح و آشتی و آرامش دعوت می

ایاد، همگای در  ای کسانی که ایمان آورده»فرماید:  شمرد و می های شیطان می خطوات و گا 

 «های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست.  وح و آشتی وارد شوید و از گا 

              دهاد کاه  اوح و سالا  جاز در  ن آیه به مومنان خطاب شاده اسات و ایان نشاان میای

گوناه اساتثنایی در  دهد که هیچ )همگی( نشان می« کافه»سایه  ایمان میسر نیست. وجود واژه  

قانون  وح نیست و جنگ بر خلاف تعویمات اسلا  و قرآن است و جز باه شاکوی تحمیوای 

 شود. تصور نمی

لِيمُ و   .2 مِيعُ العْ   إِنَّهُ هُو  السَّ
ِ ل ى الَلّه کَّْ  ع  ت و  لْمِ ف  اْا حْ ل ه   و  ا حُْواْ لِلسَّ  (61)انفاد/ إِن ا 

فرمایاد:  کند که در حاد پیکار با مسومانان هستند و می هایی می دومین آیه، اشاره به گروه

و بر خدا تکیه کن که او شنوا  ها تمایل به  وح نشان دهند، تو نیز از در  وح وارد شو اگر آن»

 «و داناست.

از ماده  )جناح( به معناای خضاور و تمایال و حرکات « جنحوا»نکته  درخور توجه اینکه 

وگوهای ابتدایی  وح نیاز اساتقباد  سوی چیزی است و مفهومش این است که حتی از گفت به
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هاای اسالامی  کومت ورت ا ل اساسی به ح طوبی را به کن. این آیه از آیاتی است که  وح

 کند. تو یه می

ربِيلًا  .3 ل ريهِْمْ س  ُ ل کُرمْ ع  ع ر   الَلّه ر  ا  رل م  ف م  لْق روْاْ إِل ريْکُمُ السَّ ب  ل مْ يُق ر تِلوُکُمْ و  لوُکُمْ ف  ف إِنِ اعْت ز 
 

 (90)نساء/

هاا از شاما  اگار آن»فرماید:  طوب اشاره کرده است و می این آیه به گروهی از کفار جنگ

دهد که متعرض  کردند و پیکار ننموده، پیشنهاد  وح کردند، خدا به شما اجازه نمی گیری کناره

 «آنان شوید.

هاا قارار  ؛ خداوند هیچ راهی برای شما بر ضاد آن«فما جعل ال ه لکم عویهم سبیلاً »عبارت 

مندانه و  نداده است، ت کید کامل بر قبود دعوت  وح از سوی دشمن است؛  وحی که شارافت

 اشد، نه ذلیلانه و دروغین.راستین ب

اشاره شده است. گروهی « اشجع»نکته  درخور توجه اینکه در ش ن نزود این آیه به طائفه  

هاا  از آنان به رهبری مسعود بن رجیوه به نزدیکی مدینه آمدناد. پیاامبر نماینادگانی نازد آن

د  ایم پیمان ما آمده»ها گفتند:  فرستاد تا از هدف سفرشان باخبر شود. آن تری مخا مه با محم 

پیامبر دستور داد مقدار زیادی خرماا «. طرف بمانیم[ ببندیم ]و در منازعات شما با دیگران بی

 ها امضاء فرمود. ها هدیه دهند و پیمان تری تعرض را با آن به آن

صْلِحُْوا ْ يْا هُم   ف إِن ْ غ تْ » .4 إِن    ئِ  ت  نِ مِن  المُْؤْمِاِين  اقْت ت لوُا ف أ  ى ف ق ر تِلوُا  و  ل ى ارْيُْ   اهُم   ع  إِحْد 

قْسِرطُوا إِنَّ الَلّه   ب  ِْ لعْ ردْلِ و  ر   صْلِحُْوا ْ يْا هُم   ف إِن ف  ءْ  ف أ 
ِ مِْ  الَلّه تَّى ت ِ  ء  إِل ى ب   يُحِْر ُّ الَّتِ  ت بغِْ  ح 

 (9)حجرات/ «المُْقْسِطِين  

هاای  خل کشور اسلامی میان جناحهایی است که احتمالاً در دا در این آیه، سخن از جنگ

شوند. در ایان آیاه باه  دهد و به ا طلاح، دو طایفه از مومنان باهم درگیر می متخا م رخ می

ها بساته شاد و تنهاا طریاب  دهد و اگر تما  راه ها دستور موکد  می برقراری  وح در میان آن
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هرگاه »فرماید:  رد، میشم بود، آن را واجب می ممکن برای برقراری  وح، جنگ با ظالمان می

ساپس « هاا  اوح برقارار ساازید. دو گروه از مومنان با هم جنگ و نزار کنند، در میاان آن

هرگاه یکی از آن دو به دیگری تجاوز کند، با طایفه  ظالم پیکار کنید تا باه فرماان »افزاید:  می

 «خدا بازگردد.

اه طایفه  ظاالم بازگشات کناد، در هرگ»افزاید:  گردد و می در پایان، به مس له   وح باز می

پیشگان  میان آن دو بر طبب عدالت  وح برقرار سازید و دادگری پیشه کنید که خداوند عدالت

 «را دوست دارد.

شود که  وح باید عادلانه باشد، نه ظالمانه و نه ذلیلاناه؛  خوبی استفاده می از ذیل آن نیز به

یادار اسات و درون خاود نطفاه  جناگ را هایی همیشاه متزلازد و ناپا چرا که چناین  اوح

 پروراند. می

 (128)نساء/ وَالصُّلحُْ خَیْرٌ .5

دهد که اگار میاان زن و  این آیه ناظر به اختلافات شخصی و خصو ی است و دستور می

 ها  وح برقرار سازید. مرد در زندگی اختلافی پیدا شد، بین آن

فات خانوادگی اسات؛ ولای درست است که این جموه درخصوص برقراری  وح در اختلا

مفهو  این جموه بسیار وسیع و گسترده است که هرگونه  وح و  فا را میان آن دو نفر یاا دو 

 (365و 364مکار  شیرازی،  ص) شود. گروه یا دو مو ت و دو کشور شامل می

 

 . صلح در روايات3

صیا  و الصالا  و الصادقه  الا ا خبرکم ب فضل من درجه ال»ال ه عویه و آله(:  ال ه ) وی قاد رسود

آیاا شاما را باه »فرمایاد:  پیامبر خدا می ؛«ا لاح ذات البین، ف ن فساد ذات البین هی الحاقیه
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تر از نماز و روزه و  دقه ]زکات[ آگاه نکنم  آن چیاز، ا الاح میاان مارد   چیزی بافضیوت

 «برانداز است. شدن رابطه  میان مرد ، مهوک و دین است؛ زیرا تیره

 :الاما   ادققاد 

: ا لاح بین النا  اذا تفاسدوا، و تقارب بیانهم اذا تباعادوا.» اماا   اادق  ؛« دقه یحبها ال ه

کردن  ا لاح مرد  هرگاه با هم دچار اختلاف و دشامنی شاوند و نزدیاک»فرمایند:  می

 «ای اسات کاه خداوناد آن را دوسات دارد. ها به یکدیگر هرگاه از هم دور گردند،  دقه آن

 (10517، ح3086، ص 7شهری، ج حمدی ری)م

 :ال ه  قاد رسود

یا اباایوب، الا اخبری و ادلک عوی  دقه یحبها ال ه و رسوله  تصوح بین النا  اذا تفاسادوا »

ای که خدا و رسود او دوست دارند،  ای اباایوب! آیا تو را به  دقه»؛ پیامبر خدا: «و تباعدوا.

ین است که[ هرگاه مرد  با هام باد شادند و از یکادیگر آگاه و راهنمایی نکنم  ]آن  دقه ا

 (10520)همان، ح «ها را ا لاح کنی. دوری کردند، میان آن

 :قاد اما  عوی

در راه ا الاح میاان »فرمایناد:  میاماا  عوای  ؛«ثابروا عوی  لاح المومنین و المتقین»

 (3087، ص10521)همان، ح «مومنان و پرهیزگاران پایداری کنید.

 :اما  عویقاد 

کوشاش در راه »فرمایناد:  می؛ اما  عوای«من کماد السعاده السعی فی  لاح المجهور.»

 (10522)همان، ح «بختی است. ایجاد  وح و آشتی میان توده  مرد  کماد نیک

 :قاد اما  عوی

هرکه  وح و آشتی دشمنان را »فرمایند:  می؛ اما  عوی«من استصوح الاضداد بوغ المراد.»

 (10523)همان، ح «ت آورد، به مقصود خود برسد.دس به
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 . صلح در فقه شیعه4

گویند. مهادنه، یعنی مصالحه و هدناه، یعنای  می« مهادنه»یا « هدنه»فقها،  وح را در ا طلاح 

باه  - وح. معنی این  وح چیست  همان پیماان عاد  تعارض، پیماان نجنگیادن و پیماان 

 یکدیگر. آمیز با زیستی مسالمت هم -ا طلاح امروز

ایشاان «. المهادنه و هی المعاقده عوی تری الحرب ماد  معیناه»گوید:  می شرایعمحقب در 

مهادنه یا  وح عبارت است از پیمان بر نجنگیدن و با سوم با یکدیگر زیستن؛ اما به »گوید:  می

 «شرط اینکه مدتش معین باشد.

نگیدن است، یعنی مشاری در فقه این مسئوه مطرح است که اگر طرف فی حد ذاته قابل ج

توان پیمان  وح را برای یاک مادت مجهاود  توان با او پیمان  وح بست؛ ولی نمی است، می

سااد یاا بیشاتر.  سااد، ده ماه، یک بست، مدتش باید معین و مشخص باشد، مثلًا برای شاش

ز  وح جای»گوید:  ساد پیمان  وح بست. وی می چنانکه پیغمبر اکر  در حدیبیه برای مدت ده

 «است اگر متضمن مصوحت مسومانان باشد.

اگر مسومانان مصوحت ببینند فعلًا  وح بکنند، جایز است و حرا  نیست. حااد چاه طاور 

 شود که مصوحت مسومانان ایجاب کند  وح را  می

تار  ترناد، یعنای قدرتشاان کم ها کم ؛ ]یا به خاطر اینکه[ این«اما لقوتهم عن المقاومه»گویند:  می

شان هم برای یک هدف معینی است، پس باید فعالًا  ابر کنناد  قدرت ندارند و جنگ است؛ وقتی

کنند بارای اینکاه  یا تری مخا مه می« او لما یحصل به الاستظهار»تا مدتی که کسب قدرت کنند. 

 ای است برای جوب یک پشتیبانی. در مدت تری مخا مه، نیرو کسب کنند؛ یعنی نقشه

یا در این  وح، امید این باشد کاه طارف وارد «   مع التربصاو لرجاء الدخود فی الاسلا»

کنیم و ایان جاور  اسلا  شود. این فرض در جایی است که طرف کافر است؛ یعنی ما  وح می

 کنیم که در این مدت  وح، طرف را از نظر روحی مغووب خواهیم کرد. فکر می
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با این بیاان،  اوح باه دو دادن  وح جایز نیست.  هر وقت که این جهات منتفی شد، ادامه

و معنایش این است که یاک قارارداد  اوحی «  وح»گوییم  شود: یک وقت می معنا ارائه می

شوند که  گیرند و حاضر می منعقد شود. این، جایی است که دو نیرو در مقابل یکدیگر قرار می

 یک قرارداد  وحی را امضا کنند.

            اناد کاه گیدن و مساالمت اسات. گفتهو مقصود همان راه نجن«  وح»گوییم  یک وقت می

               ای نادارد،  توانیم مقاومات کنایم و خلا اه جنگیادن ماا فایاده بینیم که نمی یک وقت ما می

 جنگیم. پس نمی

طور توجیه کرد. در  ادر اسالا  مساومانان انادی بودناد و اگار   در اسلا  را باید این

شاد و ا الًا اثاری از خودشاان و  شان از بیخ  کنَاده می خواستند آن وقت بجنگند، ریشه می

 (62)مطهری، مرتضی، سیری در سیره  ائمه اطهار، ص  ماند. کارشان باقی نمی

 

 . هدف صلح در اسلام5

گوید که اسالا  هماه   مسئوه   وح که در اسلا  بر پایه  طرز تفکر نخست استوار است، به ما می

داند و همه  مومنان را هم، موت و امت  ن را نیز دین واحدی میشمارد و دی ها را واحد می انسان

یافتاه  ایان دیان  ترین مرحوه  تکامل کند و اسلا  را هم آخرین نقطه و نهائی واحدی معرفی می

داند، و روی همین ا ل، اسلا  ادیان آسمانی گ شته را تصدیب و ت یید نموده و برای  واحد می

 کند. آن ادیان است، از آنان نگهبانی می ترین مرحوه   اینکه اسلا  نهائی

لْاه  و   نزْ  َِّ  ا لْکِته ب   إِل يكْ   ب  ق ً  ِْ لْحْ  دِّ يْهِ  ْ ينْ   لِمه  مُص  يمِْا ً  و   ا لْکِته بِ  مِن   ي د  ل يْهِ  مُه   ْ يْا هُمْ  ف  حْکُمْ  ع 

ل   ِْمه  نزْ  ُ  ب  هُمْ  ت تَّبِعْ  َّه  و   ا لَلّه اء  هْوه مَه  ب  ك   ع  َِّ  مِن   اه ء  لْاه  لِکُ    ا لْحْ  ع  ةً  مِاْکُمْ  ا   شه ء   ل وْ  و   مِاهْه ا ً  و   شِْ ع 

 ُ ل کُمْ  ا لَلّه ع  ةً  ل ج  ةً  بُمَّ احِد  کُمْ  لهکِنْ  و   وه اِ   ف  سْت بِقُوا آته کُمْ  مه  فِ  لِي بْلوُ  يْ ه ِ  إِل ى ا لْخ  ْ اِعُکُمْ  ا لَلّه مِيعر ً  م   ا 

[ را باه حاب بار تاو ناازد و این کتاب ]= قرآن( 48)مائده/ ؛ت خْت لُِ رون   يهِ فِ  کُاْتُمْ  ِْمه  ف يُا بِّئُکُمْ 
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کند، و حافظ و نگاهبان آنهاست؛ پس بار طباب کردیم، در حالی که کتب پیشین را تصدیب می

احکامی که خدا نازد کرده، در میان آنها حکم کن! از هوی و هوسهای آنان پیروی نکن! و از 

ن! ما برای هر کدا  از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیام؛ و اگار احکا  الهی، روی مگردا

خواهد شما را در آنچه باه داد؛ ولی خدا میخواست، همه شما را امت واحدی قرارمیخدا می

هاا بار  شما بخشیده بیازماید؛ )و استعدادهای مختوف شما را پرورش دهاد(. پاس در نیکای

، به سوی خداست؛ ساپس از آنچاه در آن اخاتلاف یکدیگر سبقت جویید! بازگشت همه شما

 کردید؛ به شما خبر خواهد داد.می

جانبه را در سراسر روی زمین تحقاب بخشایده و  ها وظیفه دارند این  وح کامل و همه آن

اجرا سازند.  وحی که برنامه و روش آن را در مورد درون و وجدان، خاناه و اجتماار بیاان 

               های قااانونی  ا درباااره عاادالت، مساااوات، آزادی و ضاامانتنمااوده و اسااا  و مبااادی آن ر

دربااره  زنادگی و معااش، و بازداشااتن ظوام و تجااوز و برطاارف سااختن ساتم و جااور و 

باردن عوال و عوامال تفرقاه و  بخشیدن به توازن اجتماعی و تعاون و تکامال، و از بین تحقب

که فقدان آن به   1«سد ذرائع»ساختن  ات، و عمویجداد بین افراد و بین اجتماع جدایی، نزار و

خسرو شاهی، قرباانی، زیربناای ) کند، شناختیم. ها دعوت می قیا  طبقات و تمیز و مبارزه آن

   (194 وح جهانی، ص 

 

 . مصاديق صلح در اسلام6

 صلح حديبیه -6-1

ا حابشان  پیغمبراکر  در زمان خودشان  وحی کردند که اسباب تعجب بوکه اسباب ناراحتی

ها تصدیب کردند که کار پیغمبر درست باود. در سااد ششام  شد؛ ولی بعد از یکی دو ساد آن

ها را از پیغمبر به دد گرفات و  ترین کینه هجری بعد از آنکه جنگ بدر واقع شد، قریش بزرع
                                                             

 آن است که وسيلهٔ ک ِ ح ام، ح ام و وسيلهٔ ک ِ واا ، واا  است.« سد ذِائع». م اد از 1
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ای از پیغمبار انتقاا  گرفات. بااز  بعد از آن بود که جنگ احد پیش آماد و قاریش تاا انادازه

ترین  ها کینه  بسیار زیادی به دد گرفتند و به هر حاد از نظار قاریش، دشامن انان از آنمسوم

 شان قریش بود. ترین دشمنان شان پیغمبر بود و از نظر مسومانان هم، دشمن دشمنان

جنگیدناد.  گ اشاتند و نمی در ماه حرا ، سنت جاهویت نیز این بود که اسوحه بر زماین می

القعاده وارد مکاه شاود و  نت جاهویت استفاده کناد و در مااه ذیپیغمبر خواست از همین س

جا آورد و برگردد. هیچ قصدی غیر از این نداشت. اعلا  کرد و باا هفتصاد نفار از  ای به عمره

شان حج ق ران بود.  ا حابش و عده  دیگر حرکت کرد و از همان مدینه محر  شدند؛ چون حج

بیند بفهمد که  فوه حرکت دادند که هر کسی از دور میهفتاد شتر به علامت قربانی در جووی قا

 ها حاجی هستند نه افراد جنگی. آن

                    از آنجااا کااه کااار، مخفیانااه نبااود و عوناای بااود، قاابلًا خباار بااه قااریش رساایده بااود. 

های مکه اطلار یافت که قریش، زن و مارد و کوچاک و بازرع، از مکاه  پیغمبر در نزدیکی

 «به خدا قسم که ما اجاازه نخاواهیم داد کاه محماد وارد مکاه شاود.»اند:  ه و گفتهبیرون آمد

 (64مطهری، همان، ص)

جنگیم. از نظر قاانون  جاهویات،  ها گفتند ما در این ماه حرا  می با اینکه ماه حرا  بود، این

کار قریش برخلاف سنت جاهویت بود. پیغمبر تا نزدیاک اردوگااه قاریش رفات و در آنجاا 

شادند. ابتادا از  ها از دو طرف مبادلاه می رسان تور داد که ا حاب پایین بیایند. مرتب پیا دس

 ای  خواهی و برای چه آمده طرف قریش چندین نفر آمدند که تو چه می

م را انجا  مای من حاجی هستم و برای حج آمده»پیغمبر فرمود:  دهم،  ا ، کاری ندار ، حج 

رفات باه قاریش  دیاد و می هاا را می آمد، وضع این که می هر کس هم« رو . گرد  و می برمی

هاا قباود نکردناد و مساومانان  ولی آن« مطمئن باشید که پیغمبر قصد جنگ ندارد.»گفت:  می

شاویم، ولاو اینکاه منجار باه  )خود پیغمبراکر  هم( چنین تصمیم گرفتند که ما وارد مکاه می
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جنگیم. تا اینکاه  ها می با ما جنگیدند با آنها  خواهیم بجنگیم، اگرآن جنگیدن شود؛ ما که نمی

 ای از طرف قریش آمد و گفت که ما حاضریم با شما قرارداد ببندیم. نماینده
آمیزی  هاای مساالمت داد، پیغا  هایی که پیغمبر مای پیغا « من هم حاضر .»پیغمبر فرمود: 

هاا را تماا  کارد.  این وای به حاد قریش! جناگ»ها فرمود:  رسان بود. به چند نفر از این پیا 
رو ، در این  ورت  خواهند  مرا وابگ ارند با دیگر مرد ؛ یا من از بین می ها از من چه می این

شو  که باز باه  خواهند به دست دیگران انجا  شده و یا من بر دیگران پیروز می ها می آنچه آن
 «هاست. نفع این

ل بن عمر را فرستادند و قارارداد  اوح مردی به نا  سهی« بندیم. قرارداد  وح می»گفتند: 
بستند که پیغمر امساد برگردد و ساد آینده حب دارد بیاید اینجا و سه روز در مکه بماند، عمل 

            ظاهر، هماه باه  اناد، باه نامه آورده اش را انجا  دهد و بازگردد. سایر موادی که در  وح عمره
ز این، اگر یکی از قریش بیایاد باه مساومانان موحاب ضرر مسومانان بود، از جموه اینکه بعد ا

شود، قریش حب داشته باشند بیایند او را ببرند؛ ولی اگر یکای از مساومانان فارار کناد و باه 
قریش موحب شود، مسومانان چنین حقی نداشته باشند و بعضی مواد دیگار کاه ماواد بسایار 

 سنگینی بود.

اشته باشند و تحت فشار قرار نگیرند. تما  همت  ها در مکه آزادی د ولی در مقابل، مسومان

خاطر هماین یاک  ها را قبود کرد به پیغمبر متوجه همین یک کومه بود. همه  شرایط سنگین آن

 (67مطهری، همان، ص  )کومه. قرارداد را امضا کردند.

به هر حاد، این قرارداد  وح برای همین خصو یت بود کاه زمیناه  روحای مارد  بارای 

طور هم شد. مساومانان بعاد از آن در مکاه آزادی پیادا  تر شود و همین بعدی فراهمعمویات 

کوی از  ها به شدند و آن ممنوعیت دسته مسومان می کردند و بعد از این آزادی بود که مرد  دسته

 (70مطهری، همان، ص ) میان برداشته شده بود.
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 صلح امام حسن -6-2

ط نامساعد، جنگ با معاویاه را بارخلاف مصاالح عاالی پیشوای دو ، هنگامی که بر اثر شرای

بس را قبود کرد،  جامعه  اسلامی و حفظ موجودیت اسلا  تشخیص داد و ناگزیر،  وح و آتش

های عالی و مقد  خود را به قدر امکان از رهگا ر  اوح و  العاده کوشش نمود تا هدف فوق

 آمیز ت مین کند. نحو مسالمت به

نمودن قدرت، حاضار باه دادن  خاطر برقراری  وح و قبضه یه بهاز طرف دیگر، چون معاو

ای برای اما  فرستاد و نوشت هرچاه در  طوری که ورقه  سفید امضاشده گونه امتیاز بود، به همه

بارداری را نماوده و  آن ورقه بنویسید، مورد قبود وی است، اما  از آماادگی او حاداکثر بهره

هاای بازرع آن  اود اهمیت قرار داشت و از آرمان موضوعات مهم و حسا  را که در درجه  

رفت، در پیمان  وح گنجانید و از معاویه تعهد گرفت که به مفااد قارارداد  شمار می حضرت به

 توان خلا ه کرد: عمل کند. متن پیمان  وح را در پنج ماده می

ط باه کند مشرو داری را به معاویه واگ ار می حکومت و زما ماده  اود: حسن بن عوی

 آنکه معاویه طبب دستور قرآن و روش پیامبر رفتار کند.

خواهاد باود و اگار بارای او ماده  دو : بعد از معاویه، خلافت از آن حسن بان عوای

گیرد. نیاز معاویاه  زما  امور مسومانان را در دست میای پیش آید، حسن بن عوی حادثه

 حب ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند.

و لعن آن حضرت در حاد نمااز سو : بدعت ناسزاگویی و اهانت به امیرالمومنینماده  

 جز به نیکی نباید یاد شود.باید متوقف شود و از عوی

الماد کوفه موجود است از موضاور تساویم  ماده  چهار : مبوغ پنج میویون درهم که در بیت

ف شود. نیز معاویه بایاد مصرحکومت به معاویه مستثنی است و باید زیر نظر اما  مجتبی

 امیه ترجیح بدهد. هاشم را بر بنی در تعیین مقرری و ب د ماد، بنی
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کند که تما  مرد ، اعم از سکنه  شا  و عاراق و حجااز، از هار  ماده  پنجم: معاویه تعهد می

نظر کند و احادی  ها  رف نژادی که باشند، از تعقیب و آزار وی در امان باشند و از گ شته  آن

شان بر ضد حکومت معاویه تحت تعقیب قارار ندهاد و  های گ شته ها را به سبب فعالیت آن از

 های گ شته آزار نکند. خاطر کینه مخصو اً اهل عراق را به

و برادرش حسین بان گونه خطری از ناحیه  معاویه متوجه حسن بن عوی نیز نباید هیچ

ای موجباات خاوف و  ید در هیچ نقطاهکدا  از افراد خاندان پیامبر بشود و نبا و هیچعوی

 ها را فراهم سازد. تر  آن

در پایان پیمان، معاویه اکیداً تعهد کرد تما  مواد آن را محتر  شمرده، دقیقاً به اجرا بگ ارد. 

 او خدا را بر این مسئوه گواه گرفت و تما  بزرگان و رجاد شا  نیز گواهی دادند.

هناوز کاودکی در هنگامی که حسن بن عوی، ترتیب پیشگویی پیامبر اسلا  بدین

این فرزناد مان »روزی بر فراز منبر، با مشاهده  او  فرمود: بیش نبود، تحقب یافت. پیامبر

وسیوه  او در میان دو گروه از مسومانان  وح برقرار خواهد  سرور مسومانان است و خداوند به

نی اجتماعی، سیاسای، فرهنگای )پیشوایی، مهدی، سیره  پیشوایان )نگرشی بر زندگا «.ساخت

 (113و115(،  ص امامان معصو 
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 گیری نتیجه

 د آیه از آیات قرآن کریم، واژه  اسلا  و مشتقات آن ذکر شده اسات. حااد  در بیشتر از یک

های  کنیم. در روند تکامل جنبش آنکه واژه  جنگ و مشتقاتش را فقط در شش آیه مشاهده می

 توجهی برخوردار بوده است.طوبی، م هب از نقش قابل   وح

گرایی نیسات.  از دیدگاه قرآن،  وح، خود ارزش و هدف است. هدف از  اوح، مصاوحت

ها سازگارتر است و در شارایط  اوح،  خود  وح مصوحت است؛ زیرا با زندگی فطری انسان

ها و سرانجا  باه یگاانگی آیاین بشاری و  رشد و تعالی انسان و تفاهم برای رسیدن به توافب

پ یر است. قارآن و اود باه اهاداف خاود را از ایان طریاب  ها به حب امکان یش انسانگرا

ساوره  208رغم دستور اکید آیاه   گرایی اسلا  عوی داند.  وح تر می تر و معقود تر، سهل نزدیک

مطوب نیست؛ چارا کاه ایان عمال، « ای مومنان همگی به  وح فرود آیید»فرماید:  بقره که می

بردارد که در شرایط گوناگون توسل به آن، شرط تدبیر است؛ به هماین  پیامدهای متفاوت در

شما سستی از خود نشان ندهید کاه  اوح »سوره  محمد آمده است:  35دلیل است که در آیه  

 « بطوبید که شما برترید و خداوند با شماست.
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  فهرست منابع

 قرآن.  *

دگی اجتماعی، سیاسای، فرهنگای اماماان )نگرشی بر زن سیره  پیشوایانپیشوائی، مهدی،  .1

 .  1384، قم: ، موسسه  اما   ادق17عصو (، چم

، چااپ اود، تهاران: زیربنای  وح جهاانیالعابدین قربانی،  خسروشاهی، سیدهادی و زین .2

 .  1355نشر فرهنگ اسلامی،

، ذیال واژه   اوح، دمشاب: مفاردات الفااد قارآنراغب ا افهانی، حساین بان محماد،  .3

 .1412دار الثامیه، ال عومدارال

، چاپ ساو ، قام: 7ترجمه  حمیدرضا شیخی، ج الحکمه، میزانشهری، محمد،  محمدی ری .4

 .  1377دارالحدیث، 

 . 1387، تهران:  درا، 37، چسیری در سیره  ائمه  اطهارمطهری، مرتضی،  .5

)حکومت اسلامی در قرآن مجید(، چااپ پانجم، تهاران:  پیا  قرآنمکار  شیرازی، نا ر،  .6

 .  1386الکتب الاسلامیه، دار
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 صلح امام حسن

 *پور میثم نبوی

 

 چکیده

در  ابوسافیانفرزناد  معاویاهدومین اما  شیعیان و  طالب حسن بن عوی بن ابیقراردادی میان 

خاواهی  نامه بعد از جنگی  ورت گرفت که بر اثار زیااده بسته شد. این توافب قمری 41ساد 

مسومانان روی داد. این جنگ باه  خویفه  عنوان  با اما  حسن به بیعتمعاویه و خودداری او از 

، حفاظ مسومانانحفظ مصوحت ، دلایوی از جموه خیانت برخی سرداران سپاه اما  حسن

ای  ناماه  مجبور به قبود  وح ناتما  ماند. اما  حسن مجتبی خوارججان شیعیان و خطر 

گشت.  وح چند شارط  به معاویه واگ ار می حسن اما شد که بر اسا  آن، حکومت از 

عد  نصب جانشین از جانب معاویه، خودداری از توطئه عویاه اماا   ،ها ترین آن مهم داشت که

 .ها عمل نکرد از شرط یک و حفظ جان مسومانان بود. با این حاد، معاویه به هیچحسن 

 

 ها کلیدواژه

 .، معاویه،  وح، عول  وحاما  حسن

 

 
                                                             

 حوزه علميه الهمدی )عج(، شه ست ن س اب.  يهٔ دوم لبهٔ پ*

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86%28%D8%B9%29
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86%28%D8%B9%29
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 مقدمه

گو واقع و که مورد بحث و گفتترین بخش زندگانی اما  حسن مجتبی ترین و حسا  مهم

 با معاویه است.ماجرای  وح اما  حسن ،خواهد شد

چارا اماا   ساازند کاه هایی مطارح مای وادئسزندگانی اما  حسن گروهی با مطالعه  

پیاروان آن حضارت باا اماا  با معاویه بیعت کردند  مگر بعد حضارت عوایحسن

قیاا  نیز همانند اماا  حساینبیعت نکرده بودند  آیا بهتر نبود اما  حسنحسن

 رسیدند یا به پیروزی. در مقابل معاویه یا به شهادت می و کرد می

 پردازیم. و معاویه مینامه مختصری به زندگانی اما  حسن بررسی  وح قبل از

 

 بررسی مختصری از زندگانی امام حسن
باا دختار گرامای حضرت عوای پیوند فرخنده   پیشوای دو  جهان تشیع که نخستین میوه  

ماه رمضان سااد ساو  هجارت در  بود، در نیمه   حضرت فاطمه زهرا، پیامبر اسلا 
نا  اماا  دو  یامبراسلا  پ (12، ص4)ابن شهرآشوب، ج .شهر مدینه دیده به جهان گشود

)زنادگی اماا   اسات.حضارت ابومحماد  لقب ایشان مجتبی و کنیه   .شیعیان را حسن گ اشت
 زیارا تقریبااً  ؛دری نکارد زیااد را دوران جد بزرگوارشاما  حسن (23، صحسن
اما  بدرود گفت. پس از درگ شت پیامبراکر زندگی را پیامبراسلا که  بود ساله هفت

اشات و پاس از قارار دمنین حضرت عوایوساد در کنار پدرش امیرالم 30 حسن تقریباً 
به امر خدا و طبب و یت آن حضرت، باه امامات اما  حسن  ،شهادت حضرت عوی

 انانامور مساوم و نزدی  به شش ماه به اداره   آورد دست به رسید و مقا  خلافت ظاهرى را نیز
سااد امامات امات را بار عهاده 10مدت  هجری به امامت رسید و به 40ساد  در پرداخت و

 ساالگی باه درجاه  48اثر مسمومیت در  معاویه بر قمری با توطئه   هجری50داشت و در ساد 
 شهادت رسیدند، و در قبرستان بقیع در شهر مدینه دفن شدند.
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 امیه و معاويه بررسی حکومت بنی

)میلادی( و پانزده ساد قبل  600الفیل برابر با  وهفتم عا  وپنج محر  ساد سی معاویه در بیست
ماادرش هناد  .از سرشناسان قریش بودو ابوسفیان وی، از هجرت در مکه متولد شد. نا  پدر 

بود. نسب معاویه به حرب بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف  1دختر عتبه از زنان اهل پرجم
 رسد. قریشی می

بار ضاد پیاامبر اسالا   معاویه همراه پدرش ابوسفیان در بدر، خندق و چند جنگ دیگار
معاویاه در زماان عثماان  عتبه بن ربیعه رهبر گروهی از قریش در جنگ فجار باود. جنگید.

به خلافت رسید، معاویاه حضرت عویکه و بعد از مرع عثمان  ساد فرماندار شا  بود20
خواهی عثمان برخاست تا با حضرت عوی بجنگد و جنگ  افین  خاطر خون در شا  بود و به

جنگ میان حضرت عوی و معاویه به نفع معاویه تما  شد و حضرت عوای برگشات  .درگرفت
د کوفه به دست یکی از خاوارج جدر مسکه تا که نیرو تازه کند و دوباره به جنگ معاویه برود 

باه ما  حسنا ایشان طبب و یتبعد از اما  عوی موجم به شهادت رسیدند. به نا  ابن
موقعیت  ،به خلافت چشم داشتزمان خلافت اما  عوی خلافت رسیدند و چون معاویه از

 ه.ق به خلافت رسید.41دست بگیرد. معاویه در ساد  را خوب دید تا خلافت را به

پسارش یزیاد باه حکومات  ،امیه را تشکیل داد و بعد معاویه حکومت بنی ،در همان ساد

امیه ناابود شاد و  بنیه.ق ادامه داشت تا اینکه حکومت  132امیه تا ساد  رسید و حکومت بنی

 عبا  تشکیل شد. حکومت بنی
 

 با معاويهرويارويی امام حسن

 حضارت و آماد پایش کوفه مسجد درخوردن عوی  وحشتنای ضربت که حادثه   یهنگام

در  و را برعهاده بگیارد نمااز در مرد  امامت که داد دستور حسن اما  به شد، بیمارعوی

پسار  پاس از مان، تاو » داد: قارار خود و ی ،نان، او را به این سخیآخرین لحظات زندگ
                                                             

 کردند که نشانه  خانه  زنان بدکار بود. هایی نصب می های خود پرچم . زنان اهل پرچم، زنانی بودند که به زنا معروف بودند و بالای خانه1
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 و شایعه رؤساای و فرزنادانش دیگر و محمد و حسین و « احب مقا  و  احب خون منی

را باه او تحویال داد و  خاود سلاح و کتاب و ساخت گواه و یت این بر را خاندانش بزرگان

 و کتااب و سااز  خاود رسود خدا دستور داده است که تاو را و ای !پسر »سپس فرمود: 

 سلاحش و کتاب و ساخته خود و ی مرا حضرت آن همچنانکه. دهم تحویل تو به را سلاحم

 را ها آن زندگیت، لحظات آخرین در دهم دستور تو به که کرده م مور مرا و است داده من به را

مع مسومانان درآماد و بار فاراز منبار پادرش ج بهحسن اما  «بدهی. حسین برادرت به

                 .بگویاد ساخن مارد  باابازرع شاهادت پادرش، عوای فاجعه   ت درباره  ایستاد. خواس

ایان شاب  هماناا در»چنین گفت: اکر  رسود و متعاد خداوند ثنای و حمد از پس آنگاه

  «اند و آیندگان بدو نخواهند رساید. او سبقت نگرفته بر گ شتگان که یافت وفات آنچنان کسی

 و داد انجاا  اسالا  راه درعوای کاه ییهاا جهااد و کوشاششجاعت و  و آنگاه درباره  

 زماان در دنیاا مااد از که کرد اشاره و گفت سخن شد، ها نصیب وی ها که در جنگ پیروزی

 خواسات باا آن خادمتکاری یالماد که ما اش از بیت م داشت از سهمیهدره هفتصد فقط مرع

  .کند تهیه خود عیاد اهل برای
عبا  بپاخاسات و مارد  را  عبیدال ه بن از جمعیت بود، پ ر که در این موقع در مسجد جامع

 و ایان کردند بیعت حسن اما  با رغبت و شوق با مرد . کرد تشویب به بیعت با حسن بن عوی
. مارد  باود هجرت از چهوم ساد رمضان ویکم بیست روز یعنی پدرش وفات روز همان روز،

معاویه کاه جز  کردند، بیعت عوی کوفه و مدائن و عراق و حجاز و یمن همه با میل با حسن بن
بعد  .بود گرفته پیش پدرش با که گیرد پیش رفتاری همان او با و برود دیگر خواست از راهی

از اینکه اما  حسن به خلافت رسید و معاویه که فهمید مرد  حجاز و عراق و یمان و کوفاه و 
ما  حسن بیعت کردند، معاویه جاسوسی فرستاد تا از اوضار کوفاه و بصاره خباری ادائن با م

به این امر معاویه آگاه شد و جاسوسی که اما  حسن. دریافت کند و به معاویه اطلار دهد
بعاد باه فرمانادار بصاره نوشات کاه  و دستگیر و بعد اعدا  کرد ،در کوفه از قبیوه حمنیر بود
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او را دساتگیر  فوراً  .کند الیقین در بصره هست و جاسوسی معاویه را می ه بنیجاسوسی از قبیو
های  و بعد از این ماجراها میان اما  و معاویه نامه (66الطالبیین، ص ) مقاتل.کرده و اعدا  کنید

باه اماا  حسان  ادت حضرت عویهای ضمن خوشحالی از ش عاویه نامهمبدد شد که ورد
دشامن مان از میاان رفات.  ،بدون زحمت که ر به اما  حسن نوشتای دیگ فرستاد و در نامه

سپاه مسومانان به سوی  هبه همرا ،اما  به معاویه این بود که اگرمعاویه تسویم نشود آخرین نامه  
اماا   ،ای نبخشید و معاویه نتیجهنگاری میان اما  حسن او خواهد رفت. پس از اینکه نامه

 «یزی جزء شمشیر قضاوت نخواهد کرد.بین من و تو چ»به معاویه نوشت: 

             در این هنگا  اما  حسان حجار بان عادی  .معاویه همراه سپاه خود تا پل منبج پیش آمد

                 اماا  باا  د ومارد  در کوفاه جماع شادن .را پی مرد  فرستاد تا بارای جناگ آمااده شاوند

 َ وا إ نَّ الَ ه ب ر    
ینَ الَ مَعَ  خواندن )وَ ا  اب ر  آنچاه از آن کراهات  شما جز با  بر بار»( چنین گفت: ص 

به من خبر رسیده معاویه در حرکات باه ساوی . نخواهید رسید ،دارید به آن چه دوست دارید

اماا  از سساتی  (69مقاتل الطاالبیین، ص) .«حرکت کنید 1همگی به سوی نخیوه .کوفه هست

مان پسار »م  به سخن درآماد و گفات: عدی بن حات .کس سخن نگفت مرد  نگران بود. هیچ

ست  آیا دعوت امامتاان و فرزناد پیامبرتاان را اجابات ااین چه وضعیت زشتی  حاتم هستم،

 پس رو به اما  کرد و ضمن آمادگی راهی نخیوه شد.  «کنید  نمی

. اما  خود نیز راهی نخویاه شاد و دهزار در نخویه جمع بودن 12ر اما  حدودکابتداء لش   در

ه خود مغیره بن نوفل را در کوفه گ اشت تا مارد  را بارای رفاتن باه ساوی نخیواه پس عمر

                  تشویب کند. تنها اندکی از مرد  به اما  پیوستند، و اماا  خاود ناچاار شاد تاا باار دیگار باه

               بعااد از ایاان کارهااا، امااا  حساان کوفااه برگااردد و ماارد  را بااه جنااگ تشااویب کنااد.

عباا  از خانادان  عبا  داد، در عین حاد که عبیدال ه بن ندهی سپاه خود را به عبیدال ه بنفرما

عبا  خیانت  عبیدال ه بن دو نفر دیگر به عنوان معاون برای عبیدال ه برگزید،تا اگر ،خود اما  بود
                                                             

 ْود.. نخيله، مق ِ ف م ندهى ام م حسن 1
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  قایس بان ساعد و  ،دست بگیرناد. یکای از آن دو نفار را به  کراین دو نفر فرماندهی لش ،کرد

 دیگری سعد بن قیس بود.

 عبا  و به معاونت قیس بان ساعد و سپاه خود را به فرماندهی عبیدال ه بناما  حسن

                  پایش از  .خاود عااز  مادائن شاد  راهی مباارزه باا دشامنان کارد و دیگر به سعد بن قیس 

کن، مرد  را زیر چتر  برخوردت را نر » :کرد یهای عبا  نصیحت رفتن به مدائن به عبیدال ه بن

 ،سعد بن قیس( مشورت کن، جنگ را شرور مکن -خود نگه دار، با این دو نفر )قیس بن سعد

سپاه اما  راهی مسکن شده و در برابار  ،نصیحت  بعد از .«اود آنان جنگ را شرور کنند گ ارب

 .عاز  مدائن شادد و بعد خود ید و آنگاه همانجا بماند تا اما  به لشگریانش رسادنمعاویه ایست

 (71همان، ص)

معاویه سپاهی را به فرماندهی عبادال ه بان  .خود راهی ساباط )مدائن( شداما  حسن

اما  کاه وضاع را  عامر بن کریند به سوی انبار فرستاد تا از آنجا به سوی مدائن پیشروی کند.

معاویه مغیره  ،داما  که به مدائن رسی (216اخبارالطواد، ص ).خود عاز  مدائن شد ،چنین دید

گو و گفات وح باا اماا  حسان ه  بن شعبه و عبدال ه بن عامر را به ساباط فرستاد تا دربار

زیر لب بارای تحریاک خاوارج چناین  ،وقتی آنان دست خالی از نزد اما  خارج شدند .کنند

کارد و او آرا   وسایوه   و فتنه را باه فرزند پیامبر خون مرد  را حفظ کرد وسیوه   خدا به» د:گفتن

و مرد  در راساتگوی شدند مضطرب  ،ها را شنیدند سپاه اما  که این حرف .« وح را پ یرفت
 د.غارت کردنا وسایل اما  را   آن بود که بر سر اما  شورش کردند و پس از ؛نددآنان تردید کر

یکی از خوارج به نا  جراح بن سنان اسدی در حالی که فریااد  (215، ص2تاریخ یعقوبی، ج)

و  کاردحمواه ای، با خنجری به اماا  حسان شید که تو همانند پدرت عوی کافر شدهک می

و جراح بن سنان توسط یکی از یاران اماا  . رانش را زخمی کرد که از آن خون بسیاری رفت

و در خانه والی آنجا سعد بن مساعود ثقفای  دندکشته شد. اما  حسن را به مدائن برحسن

طور قصدی و  به اخبار حموه به اما  حسن ،دند. بعد از آن)عموی مختار ثقفی( درمان نمو



  نشریه الکترونیکی نو قلمنشریه الکترونیکی نو قلم                                                                                                                                                                
 هجدهمهجدهم  / شماره/ شمارهممسوسو  سالسال

53 

 نو قلمنو قلم

زده شادند. معاویاه تاا  هیجاانعمدی از سوی معاویه منتشر شد و لشکریان اما  حسان

عبا  که در آنجا خیماه زده بودناد  روی نمود و در آنجا با لشکریان عبیدال ه بن اخنونیه پیش

 را فریب دهد کاه موفاب نشاد.ما  حسنو معاویه خواست با م اکرات سپاه ا شد  رو هروب

ر اما  حسن فرستاد تاا باه درو  کعبا  و لش عبدالرحمان بن سمره را نزد عبیدال ه بن ،معاویه

خواست باا ایان حیواه  معاویه می است.  وح کردهبه سپاهیان اما  بگوید که اما  حسن

معاویاه  د،را نپ یرفتنا ییهاا تسویم معاویه شوند. وقتی سپاهیان اما  چنین چیز ریان اما کلش

حسن درخواست  وح کرده هست، اگار که عبا  نوشت و گفت  ای به عبیدال ه بن ه نامهنمخفیا
               داد کاه نایم میویاون را الان خاواهم  اکنون به من بپیوندی یک میویون درهم باه تاو خاواهم 

عبا  شبانه باه ساپاه معاویاه  بن داد و نیم میویون را وقتی وارد کوفه شد  خواهم داد. عبیدال ه 

             عباا  به مرد  خبار رساید کاه عبیادال ه بن در حالی که مرد  منتظر آمدن او بودند، .پیوست

     شبانه به سپاه معاویه پیوسته، قیس بن سعد با مرد  نمااز خواناد و بعاد نمااز باه بادگوی از 

 عبا  پرداخت. عبیدال ه بن

             هازار نفار از ساپاهیان اماا  باه  8عبا  به طرف معاویاه حادود  بنبعد از رفتن عبیدال ه 

 (37، ص3انساب الاشراف، ج. )معاویه پیوستند

                  ؛عبا  خواست قایس بان ساعد را نیاز فریاب دهاد دادن عبیدال ه بن معاویه بعد از فریب

                 در کاه اویاه نوشات و گفات ای باه مع و ناماه خاوردنرا هاای معاویاه  اما قیس فریب حویه

به خاطر همین به تحقیار قایس  ؛خورد معاویه دید قیس فریب نمی دینش فریب وجود ندارد.

یاز باه تحقیار معاویاه نبوکه قایس  ،قیس هم در مقابل معاویه سکوت اختیار نکرد. پرداخت

هیئتی بارای  اوح باه  ،خورد پرداخت. بعد از اینکه معاویه فهمید که قیس بن سعد فریب نمی

 فرستاد.طرف اما  حسن

           وضع را که چنین دیدناد )احتمااد پیاروزی معاویاه( مرتاب باه ، اشراف و بزرگان عراق

کردند. اولین شخصی که از بزرگان عاراق باود و باا  شدند یا با نامه بیعت می معاویه موحب می
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ای  معمر به معنای این بود کاه تماا  قبیواه خالد بن تخالد بن معمر بود، بیع ،معاویه بیعت کرد

 ربیعه بیعت کردند.
توانست مرد  و سپاه اماا   ،ها را درست کرده بود معاویه با شایعاتی که خود آن ،در نتیجه
یکی از شایعاتی که معاویه در میدان جنگ درست کرده بود ایان باود کاه  .ود بزندگحسن را 
      عبیدال ه بن عباا ، معاویه این بود که علاوه بر دیگر  وح کرده است و شایعه  اما  حسن

 وح کرده است. معاویه چنان مرد  را فریب داده بود که مرد  به معاویه نامه  قیس بن سعد نیز
بسته باه معاویاه تحویال دهناد. بعاد از  را دستنوشته و گفته بودند حاضرند اما  حسن
اشاراف »اد و در ماتن ناماه چناین نوشات: ای فرست ماجراها قیس بن سعد به اما  حسن نامه
 « تکویف چیست .اند عراق، سپاه عراق با معاویه بیعت کرده

من با شما جماعات چاه »جمع کرد و فرموند:  بزرگان و اشراف عراق را ،اما  حسن

اید، به خدا ساوگند  گوید شما با معاویه بیعت کرده ست که میاقیس بن سعد  این نامه    کار کنم

پدر  را به حکمیت اجبار کردید و زمانی کاه آن  ،از شما عجیب نیست. شما در  فیناین کار 

حضرت را پ یرفتید بر او اعتراض کردید و پدر  شما را برای بار دو  باه جناگ باا معاویاه 

سستی کردید تا آنکه پدر  به شهادت رسید. بعد از پدر  با من بیعات کردیاد و مان  ،خواست

ست که من به چه نیت با شما بیعات اخدا آگاه  .قد  در این راه گ اشتمبیعت شما را پ یرفتم و 

ست، شما مرا اها برای من کافی  اما ببینید شما با من چکار کردید. ای مرد  عراق همین ؛کرد 

 (157، ص4)الفتوح، ج .«دهید در دینم فریب می

 

 نامه و مفاد صلح صلح

ته شد، برای اما  حسن راهای جازء پا یرش با توضیحی که خواهد آمد و با توجه به آنچه گف

 وح و کنارگیری از حکومت باقی نماند. به همین جهت با شرایطی که خواهد آمد، اما  حسن 

 پیشنهاد  وح را پ یرفت و برای مدتی محدود حکومت را به معاویه واگ ار فرمود.
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 علت صلح امام حسن

 حفظ جان خود و شیعیان. 1

باه  جنگ نهاروانو  جنگ  فین، جنگ جملاغوب در عویامیرالمومنین خاص  شیعیان
پیوسات،  وقور می گروه اندکی از آنان باقی مانده بودند و اگر جنگی به بودند و رسیده شهادت

ناپا یری را  های جبران و شیعیان خساارتاما  حسن، قطعاً عراقبا توجه به ضعف مرد  
           ساعید  ابای. کارد شادت سارکوب می در این  ورت آناان را به معاویهدند؛ زیرا کر تحمل می

رساود ای فرزناد   رفتم و به آن حضرت عرض کرد :به نزد اما  حسن»گوید:  می عقیصا
               دانستی حب باا شماسات، باا معاویاه گماراه و ساتمگر  اوح کاردی   میچرا با اینکه  خدا

ماند  کرد ، احدی از شیعیان ما بر روی زمین باقی نمی اما  در پاسخ فرمود: اگر این کار را نمی
 )211، ص1 الشرائع، ج ) دوق، عول «کشتند. و همه را می

 

 مايت مردم از امام حسنعدم ح. 2

امتحان کند، فرمود: اگر آماده نبردید،  معاویهبرای اینکه مرد  را برای جنگ با اما  حسن

واگ اریم؛ اما اگر مانادن را دوسات  خدا وح را رد کنیم و با تکیه بر شمشیرمان کار او را به 

 مساجداین هنگا  مرد  از هر ساوی  دارید،  وح او را بپ یریم و برای شما ت مین بگیریم. در

اثیر، الکامل فای التااریخ،  ابن) . وح را امضا کردند« البقیه، البقیه»به فریاد درآمدند و با ندای 

به عد  حمایت مرد  و نبود ا حاب باوفاا چناین  ای خطبهدر اما  حسن )406، ص3ج

کارد ؛ زیارا  یافتم، حکومات را باه معاویاه واگا ار نمی اگر یار و یاوری می»اند:  اشاره کرده

همچناین آن  )576، ص2 راونادی، الخارائج و الجارائح، ج) .«است حرا  امیه بنیحکومت بر 

ت من به این عوت حکوما»حضرت در پاسخ شخصی که به  وح اعتراض کرد، چنین فرمود: 

روز باا او  اگر یارانی داشتم، شبانه  .اگ ار کرد  که یارانی برای جنگ با او نداشتمرا به معاویه و

 (291، ص2 طبرسی، الْحتجاج، ج) .«شودسره  جنگید  تا کار یک می

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%28%D8%B9%29
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86%28%D8%B9%29
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%28%D8%B5%29
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%28%D8%B5%29
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%28%D8%B5%29
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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 حفظ دين. 3

در  اسالامی زیرا جامعه   ؛بیان کرد دینتوان حفظ  را میاما  حسنیکی از عول مهم  وح 
شرایطی قرار داشت که ممکن بود جنگ با معاویه، ا ل دین را از بین ببرد. جنگ با معاویه نه 

نظامی رومیان را به جهان اسلا  فاراهم  حموه   ، بوکه زمینه  شامیانبود و نه به نفع  کوفیانبه نفع 
نده شود و کسی از آنان از زمین کَ  نمسومانا ترسید  ریشه  »فرماید:  میاما  حسن .کرد می

شاریف ) .«حفاظ شاود خاداای که انجا  گرفت، خواستم دین  رو با مصالحه باقی نماند؛ ازاین
 (35قرشی، حیا  الحسن، ص

 

 احساس خستگی مردم از جنگ. 4

و تشکیل حکومات اسالامی  مدینهبه رسود خدا هجرتطی چهل ساد که از  مسومانان

 گانه نیاز ساه خوفاایدر عصر پیامبراکر زمان  های سریهو  ها غزوهگ شت، علاوه بر  می

 العرب جزیر جوار  های هم و برخی از اقوا  و موت نایرانیامدت با رومیان،  های طولانی جنگ 

نیز سه جناگ بازرع داخوای را  اما  عوی خلافترا پشت سر گ اشته بودند و در عصر 

جز  شد و روحیه رزمی و جنگی چندانی از آنان مشاهده نمی ،تحمل کرده بودند؛ به همین دلیل

طوبی فارو رفتاه و باه وضاع  جو، بقیه در لای عافیت مخوص و جوانان رز  شیعیانای از  عده

و یاران نزدیکش چون  اما  حسنموجود رضایت داده بودند. به همین لحاد هنگامی که 

، مرد  را به بسیج عمومی و حضور در اردوگااه ساپاه قیس بن سعد انصاریو  حجر بن عدی

الارشااد،  مفیاد،. )ی پاسخ مثبت دادند و بقیه رغبتی به آن نشان ندادنادکم دعوت کردند، عده  

دارناد و  حیاشگفت از موتی که نه »در نکوهش سپاهیانی فرمود: اما  حسن  (6، ص2 ج

 خاداتسویم نمایم، پس به  معاویهرا، اگر من امر حکومت را به  دینای از مراتب  نه هیچ مرتبه

باا ، گشایشی نخواهید یافت. سوگند باه خداوناد متعااد، امیه بنیگاه شما در دولت  قسم هیچ

 (  576، ص2)رواندی،الخرائج و الجرائج، ج .«بدترین ع اب و آزار به شما بدی خواهند کرد

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
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 خطر خوارج. 5

اند و  اطرافش را احاطه کرده خوارجدید  این بود که وی می حسن  یکی از عول  وح اما 

                 را ادامااه دهااد و مشااغود آن معرکااه شااود، خااوارج باار  معاویااهدانساات اگاار جنااگ بااا 

شوند و اگر وی به جنگ باا خاوارج  ها چیره می یازند و بر آن  های اسلامی دست می سرزمین

            های اسالامی و منااطب تحات حکومات  بپردازد و مشغود دفع آنان گردد، معاویه بر سرزمین

 (152، ص3عربی، احکا  القرآن، ج ابن) .شود چیره میوی 

 

 لشگری ناهماهنگ. 6

او و پادرش و جمعای  شایعیانگوناه مارد  بودناد؛ جمعای  همه اما  حسنهمراهی   در
بودناد و گروهای  معاویاهای در ادد جناگ باا  ( که به هر حیوهخوارج) حکمیتطرفداران 

ای باا  و عادهجنگای و برخای شاکای  غنیمتکاران  طرفداران هرج و مرج و آشوب و طمع
یاساین،  اوح  آد) .آنان نبود انگیزه   ،دینرو سران قبایل بودند و  ای که دنباله های قبیوه تعصب

 (170، صاما  حسن
واگ ارکردن جنگ نداشت؛ زیارا پیاروان آن  ای جز پ یرفتن  وح و چارهحسن  اما 

کاه دیاده شاد، در ادد  عقیده به حضرت بودند و چنان   عنصر و کم  حضرت، مردمانی سست
خواستند اما   دانستند و می حلادریختن خون اما  را  ،مخالفت با او برآمدند و بسیاری از آنان
دست از یاری حضرت برداشت و به  (عبیدال ه بن عبا را تسویم دشمن کنند و پسر عمویش )

 آخرتهای  طور عمو  آن مرد  به دنیای زودگ ر روی آوردند و از نعمت دشمن پیوست، و به
که در ظااهر مطیاع در بین لشکر اما  حسن( 10، ص2 مفید، الْرشاد، ج) .چشم پوشیدند

ر به فرماان و ما س»پنهانی به معاویه نوشتند: بودند که  کوفهگروهی از سران قبائل  ،اما  بودند
و او را به آمدن به سوی خود برانگیختناد و بار عهاده گرفتناد اماا   .«گوش به دستور توییم

گاه که معاویه به لشکرش نزدیک شد، تسویم معاویه کنند یا غافوگیرش کارده  را آنحسن
هنگامی که اماا  »گوید:  زید بن وهب جهنی( 9، ص2 مفید، الْرشاد، ج. )و حضرت را بکشند

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%BA%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A8_%D8%AC%D9%87%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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بستری و دردمند بود، به نزد او رفته، گفاتم: چاه  مدائنحسن را خنجر زدند و آن حضرت در 
اند  حضرت در پاسخ من چنین فرمود: من به خادا  تصمیمی دارید که مرد  متحیر و سرگردان

قتال مارا  اناد و نقشاه   من شایعهکنناد  دانم که خیاد می ز اینان میمعاویه را برای خود  بهتر ا
 )290، ص2، الاحتجاج، ج)طبرسی .«برند کشند و اثاثیه مرا غارت کرده، مالم را می می

 

 نامه مفاد صلح

 و سایره   1بدین شرط که به کتاب خدا و سانت پیغمبار ،شود ر میحکومت به معاویه واگ ا .1
، ، الا اابه41، ص8ج، ، ابن کثیار194ص ، تاریخ الخوفاء سیوطی) .خوفای شایسته عمل کند

 .(150ص، ، ابن قتیبة12-13،  ص 2ج 
و اگر بارای ( 52ص، المهنا، عمد  الطالب ابن) پس از معاویه حکومت متعوب به حسن است .2

و معاویه حب ندارد کسی را به جانشاینی خاود  2به حسیناست ای پیش آمد، متعوب  هاو حادث
 .کند انتخاب

 .، در امان خواهند بودیمنیا  حجاز، عراق، شا مرد  در هر سرزمینی باشند،  .3
           هرجا باشند، بار جاان و مااد و زناان و فرزنادان و شیعیان حضرت عوی عوییاران  .4

 .اند خود ایمن
آشکارا و نهاان بیت ی  از خاندان اهل و هیچهرگز عویه اما  حسن و اما  حسین .5

اى از روى زمین باراى آناان وحشاتی  ی و آزارى نرساند( و در هیچ نقطهاى نکند )ستم توطئه
 .ایجاد نکند

، 4اعیاان الشایعه، ج) معاویه باید ناسزا به امیرالمومنین و لعنت بر او را در نمازها تری کند .6
 3.و حضرت عوی را جز به نیکی یاد ننماید(43ص 

                                                             
 .115، ص 10عقیل در النصایح الکافیه و بحار الانوار، ج بن. تح الباری )شرح  حیح بخاری(، بنابر نقل ا1

 .115، ص10(؛ بحار الانوار، ج8، ص4البلاغه )ج الحدید در نهج . دائنی بنا بر نقل ابن ابی2

حسن از معاویه خواست که »اند:  دیگر مورخان گفته. 15، ص4ج، البلاغه شرح نهج؛ 26الطالبیین، ص ابوالفرج ا فهانی، مقاتل. 3

 «.شنود به عوی دشنا  داده نشود معاویه این را نپ یرفت، ولی قبود کرد که وقتی حسن حاضر است و می .وی را دشنا  نگویدع

 .«سپس به همین نیز وفا نکرد :»گوید اثیر می ابن

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%28%D8%B9%29
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تساویم »که موجاودی آن پانج میویاون درهام اسات مساتثنی اسات و  کوفهالماد  از بیت .7
       شود و معاویه باید هار ساالی دو میویاون درهام بارای اماا  حسان  شامل آن نمی «حکومت
و یک میویاون درهام در میاان بازمانادگان شاهدایی کاه در کناار امیرالماومنین در  بفرستد
تقسیم کند و اینهاا هماه بایاد از محال خاراج   ،اند کشته شده  فینو  جملی جنگ ها جنگ

 (95-96و 87-91ص ،سیری در سیره ائمه اطهار ،مرتضی مطهری. )شود نیمت  1دارابجرد
 

 نامه مکان صلح

نقرارداد  وح در ناحیه    وح، مقررات شا امضا شد و با حضور گروهی عظیم از مرد   مَسک 
 (471الحسن، ص شریف قرشی، حیا ) .اعلا  و اجرا شد

 

 نامه زمان صلح

 الاود ربیاع اوح را هام اختلاف وجود دارد، چنانکه موقع عقد و اجارای  ،زمان  وح درباره  
 (471، ص)همان .اند ذکر کرده الاولی جمادیو هم  الاخر ربیع، هم هجری41ساد 

 

 نامه صلحابوسفیان به  بن عمل معاويه

هرگونه شرطی را که به حسن »اعلا  کرد:  سخنرانی کرد و مسجد کوفهدر  معاویهبعد از  وح، 

 اما  حسنبا ناسزا یاد کرد و سپس به  اما  عویوی از «. نهم  ا ، زیر پا می متعهد شده

اربوای، ) .رساا و طاولانی ایاراد کارد ای خطابهنمود. آنگاه اما  حسن به پا خاست و  یادب بی

 (341، ص2کشف الغمه، ج

 زکااتقبل از نماز عید،  خطبه، نماز عیددر  اذان، ربا، جایزشمردن حدود الهیکردن  تعطیل

( 410تا402ص الحسن،  شریف قرشی، حیا ) سازی حدیثشرمی و  ها، هرزگی و بی بر هدیه
                                                             

 . شهری در فار  و نزدیک به حدود اهواز است.1

http://tahoor.com/fa/Article/View/24726
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%AC%D9%85%D9%84&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%AF&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%AF&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B5%D9%84%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%84_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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بعاد از  یزیادکردن پسارش  معاویه بود. معاویه با جانشین سنتها و کارهای خلاف  از بدعت

 (409یاسین،  وح اما  حسن، ص آد).خود، بند دو  قرارداد را نیز نقض کرد

         اماا  درخصاوص  جوی ش فقاط باه ناسازاگویی و انتقاا دانست کاه حکاومت معاویه می

شود و کارگزاران معاویه باه حادی در دشانا  باه اماا  عوای پافشااری  استوار میعوی

کارد، از  دانستند و هر کس از این کار خودداری می ماز جمعه میکردند که آن را از اجزای ن می

 )555و554ص شریف قرشی، حیا  الحسن، ) .شد مقامش برکنار می

از  بصارهرا به حسن بن عوی بدهد که مارد   دارابگرد خراجمعاویه عهد کرده بود که ساله 

 .«این غنیمت به ما تعوب دارد»جووگیری کردند و گفتند:  اما  حسنانتقاد خراج دارابگرد نزد 

اثیر، الکامل فی التااریخ،  ابن) بود. معاویهین کار به دستور و ا (126طبری، تاریخ طبری، ص)

 (405، ص3ج

ای باه هماه کاارگزاران و  معاویه اگرچه تعهد کرده بود شیعیان در امان باشاند، بخشانامه

متوجه باشید که هر کس » :انش در شهرهای اسلامی فرستاد و ضمن آن چنین نوشتفرماندار

بگیران ح ف و مساتمری و روزی  را دوست دارد، نامش را از دفتر حقوقثابت شد عوی

هرکس »دیگری به آن بخشنامه پیوست کرد و در آن چنین دستور داد:  و نامه   .«او را قطع کنید

شریف قرشی، ) .«اش را ویران کنید او را به زندان بیفکنید و خانهمتهم به دوستی این گروه شد، 

 )568حیا  الحسن، ص

برسااند؛ ولای موفاب  شاهادتکردن به  معاویه چندبار قصد داشت اما  حسن را با مسمو 

همسار اماا  حسان، او را  جعادهدادن به  در نهایت با وعده( 357لارشاد، صمفید، ا) .شد نمی

 (13، ص2مفید، الارشاد، ج) .فریب داد و جعده اما  حسن را مسمو  کرد و به شهادت رساند

 زیر پا گ اشت. ،شرایطی که با اما  بسته بود تما و معاویه با شهادت اما  حسن

 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D8%AF%D9%87
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 منابعفهرست 

، انتشاارات 13ای، چ ، ترجماه سایدعوی خامناه وح اماا  حسانیاسین، راضی،  آد .1

 ه.ش.1378گوشن، 

 .ق1385دار ادر، : ، بیروت،الکامل فی التاریخاثیر،  ابن .2

،  ابن .3  .احکا  القرآنعربی، محمد بن عبدال ه

چااپ   انتشاارات انصااریان، ،سیاسی امامان شیعه حیات فکری و ،رسود ،جعفریان. 4

 .ه.ش1389زمستان  ،سو 

بوستان کتاب، انتشاارات حاوزه  :، قمزندگانی اما  حسن مجتبی ،سیدهاشم ،محلاتی. 5

 .ه.ش1383عومیه قم 

 .ه.ش1387،  درا: تهران ،سیری در سیره ائمه اطهار ،مرتضی ،مطهری .6

، موسسااه امااا   ااادق چاااپ دوازدهاام، ،یره پیشااوایانساا ،مهاادی ،پیشااوایی. 7

 .ه.ش1380تابستان

 ق.1409موسسه اما  مهدی)عج(،  :، قمالخرائج و الجرائحالدین،  راوندی، قطب. 8

 .ه.ش1376فخرالدین حجازی، انتشارات بعثت،  ، ترجمه  الحیا  الحسنشریف قرشی، باقر، . 9

 :حقیب سیدمحمد ادق بحرالعوو ، نجف اشارف، به تعول الشرائع دوق، محمد بن عوی، . 10

 . 1966ق/1385منشورات مکتبة الحیدریة، 

 .ق1413، انتشارات اسوه، الاحتجاجطبرسی، . 11

ساپهری،  ، ترجماه  تحویوای از زنادگی اماا  حسان مجتبایعاموی، جعفر مرتضی، . 12

 .ه.ش1376انتشارات دفتر تبویغات،

 .ه.ش1380تشارات عومیه اسلامیه، خراسانی، ان ، ترجمه  الارشادمفید،  .13
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 نقش حضور طلاب در جامعه و رابطه آن با تهاجم فرهنگی

 *نسب شیما طالبی
 

 چکیده                      

دادن چهره  واقعی اسلا  به مرد  جهاان  وظیفه  ا وی طلاب در جامعه، تبویغ دین اسلا  و نشان
عنوان فرهناگ  دادن فرهنگ بیگاناه باه شاناست و در مقابل، کار مهاجمان عر ه  فرهنگی، ن

برتر است. تهاجم فرهنگی به معنی یورش فرهنگی یک یا چند موت بیگانه همراه باا هادف و 
بردن فرهنگ موت مقابل است؛ اما باید توجه داشت که تهاجم با تبادد  ریزی برای از بین برنامه

داف آنهاسات. در تهااجم، هادف ها، تفاوت در اه فرهنگی متفاوت است، از جموه  این تفاوت
تخریب فرهنگ مقابل است و در تبادد، انتقاد و نشر فرهنگ است. چنانکه در تااریخ دیاده 

وآمد با مارد  مساومان، اسالا  آورده و راه درسات را برگزیدناد.  هایی با رفت شود، موت می
به مرد  جامعاه  ها در مقابل تهاجم فرهنگی، شناخت دقیب دین اسلا  و انتقاد آن وظیفه  طوبه

ویژه جوانان از خطرات این تهاجم؛ زیرا نزدیکای باه خداوناد و  کردن مرد  به است و نیز آگاه
های مقابوه با تهااجم  گونه افکار پوید است. از دیگر راه در مقابل این بهترین سدبیت اهل

نشاگاه توان حفظ فرهنگ خود، امر به معروف و نهی از منکر و وحدت حوزه و دا فرهنگی می
های تهااجم  جا در جامعه اجرا شود، بسایاری از آسایب را نا  برد که هرکدا  اگر درست و به

 فرهنگی را سرکوب خواهد کرد.
 

 ها کلید واژه

 فرهنگ، تهاجم فرهنگی، جامعه، دین، طلاب.
                                                             

  لبۀ حوزۀ علميۀ يواه ان اص ه ن. *
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 مقدمه

هاا  گیارد و باا آن شود و در گروه طلاب عوو  دینیاه قارار می کسی که وارد حوزه عومیه می

کند، باید انگیزه  او تحصیل عوم دین، آن هم برای خدا و در خادمت باه قارآن و  ارکت میمش

باشد. قرآن کریم دو هدف روشن را برای طالباان عواو  دینای بیاان بیت پیامبر اکر  اهل

 که ن   مه  و  فرماید:  فرموده است: یکی تفق ه در دین و دیگری ارشاد و ان ار مرد ، چنانکه می

ينِ  فِ  لِي ت   قَّهُوا  ه ئِ  ةف  مِاهُْمْ  فِْ ق ةٍ  کُ ِّ  مِنْ  ن       َّه  ف ل وْ  ک  فَّةً  لِي اِْ ُ وا اوُن  ا لمُْؤْمِ  وا و   ا لدِّ ُِ هُمْ  لِيُاذِْ  ق وْم 

ا عُوا إِذه ا  لَّهُمْ  إِل يهِْمْ  ِ  ون   ل ع  ُِ  کاوچ( جهااد میادان بسوی) همگی مومنان نیست ؛ شایستهي حْْذ 

 دین در تا ،(بماند مدینه در ایطایفه و) کندنمی کوچ ایطایفه آنان، از گروهی هر از چرا کنند؛

 بایم را آنهاا خاود، قاو  بساوی بازگشت هنگا  به و یابند آگاهی( اسلا  احکا  و معارف و)

 (122)توبه/ !کنند خودداری و بترسند،( پروردگار فرمان مخالفت از) شاید! دهند 

شناسای و دیگاری ارشااد خواب؛  ده است: یکی دینپس در این آیه دو هدف مشخص ش

 های دیگر باطل است و امروزه جامعه، تشنه  ایفای این نقش از طوبه است. بنابراین، انگیزه

عنوان جوهره  ا وی و مقو   ذاتی جامعه مطرح است؛ لا ا باا  به« دین»در هر جامعه  دینی، 

گیرد، دین است  که مورد هجو  قرار می ، اولین مول فه یا عاموی«تهاجم فرهنگی»شرور فرآیند 

 از خود حساسیت بیشتری نشان دهیم.« دین»طوبد تا درخصوص  و این امر می

دهناد  خوبی نشاان می گیرد؛ ولی تجارب تاریخی به دین، موضور تهاجم فرهنگی قرار می

ز در دست مهاجمان قرار گرفتاه اسات و ا« ابزاری بس کارآمد»عنوان  که خود همین عامل به

نماید که معنای آن عموکرد دین  ظهور می« دین عویه دین»ای تحت عنوان  اینجاست که پدیده

 عنوان کارگزار فرآیند تهاجم فرهنگی است. به

ال کر، ذهن هر فرد پژوهشاگری را کاه در حاوزه  مساائل اجتمااعی فعالیات  پدیده  فوق

ا از نسابت ایان دو مقولاه انگیزد ت نماید و درخصوص مسائل دینی حساسیت دارد، بر می می
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اندرکاران مقابوه با تهاجم فرهنگی قرار دهد. باشاد تاا از  بپرسد و پاسخ آن را چرا  راه دست

تر  ، ابعاد و زوایای مخفی و ناشاناخته«تهاجم فرهنگی»این طریب ضمن شناساندن هرچه بهتر 

 ( 14و  13: 1377آن برای همگان آشکار گردد. )افتخاری، 

دادن چهره  واقعی اسالا  باه مارد   لاب در جامعه، تبویغ دین اسلا  و نشانوظیفه  ا وی ط

کنند، نقاش ایان افاراد در جامعاه،  جهان است و وقتی دشمنان شرور به تبویغات ضد دین می

ای که دین را به مخاطره انداخته اسات، تهااجم  ترین مسئوه تر خواهد شد. امروزه مهم پررنگ

 بردن فرهنگ اسلامی ا ایرانی است. هدف آن از بینفرهنگ غربی است؛ تهاجمی که 

های مختوف اقتصاادی، سیاسای، نظاامی و  تهاجم و هجو  موتی به موتی دیگر به  ورت

تر از بقیه است؛ چاون در تهاجماات  پ یرد؛ اما تهاجم فرهنگی، خطرنای فرهنگی  ورت می

هاای وی  د دشامن و نیتگرفته، از عموکار نظامی، اقتصادی و سیاسی، موت  موردتهاجم قرار

کاری دشمن، چنین تهاجمی آشکار نبوده و  دلیل ظرافت آگاهی دارد؛ اما در تهاجم فرهنگی به

های خیوی زیادی تحت چنین تهاجمی قرار گرفته باشند، ولی خودشان  ممکن است موتی ساد

ود کنناد عنوان مد یا روشنفکری قب متوجه تهاجم نبوده و بوکه حتی مظاهر تهاجم دشمن را به

عنوان ضاد ماد یاا  تا حدی که کسی اگر، آگاهی پیدا کرد و خواست با آن مقابوه کند با وی به

 (.2، ص2: ج1385کنند )برخوردار،  انسان عصر حجری برخورد می

 اما قبل از پرداختن به ا ل مس له لاز  است تعریفی از فرهنگ ارائه کنیم.

  

 تعريف فرهنگ

و مفاهیمی متفاوت و متنور است و در سیر تکوینی خاود در  دارای معانی« فرهنگ»ا طلاح 

ای از معانی فرهنگ عبارت اسات از: ادب، تربیات،  تاریخ، معانی گوناگونی داشته است. پاره

 ... . دانش، معرفت، مجموعه  آداب، رسو  و آثار عومی و ادبی یک موت، کتاب لغت و
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هاای اندیشاه و  است و همه  میراث گستره  قومرو فرهنگ به وسعت حیات اجتماعی انسان

(. باه هماین دلیال، 23: 1379شود )شفیعی مطهار،  عمل انسان از آغاز تا امروز را شامل می

طاور خلا اه و  اما بهتعاریف مختوفی از نظر سیاسی، اجتماعی و ادبی از آن ارائه شده است؛ 

اسات کاه ای  هاای فکاری و ارزشای مایاها اطلاحاً  ،توان گفت که فرهنگ خیوی ساده می

هاا و  گیرد و شاامل شاناخت ها قرار می ثیر آن رفتارهای اختیاری و اجتماعی انسان، تحت ت

)ساایت رشاد، شابکه  موای  استها و رفتارها و کردارها  ها و گرایش باورهای انسان، ارزش

 (www.roshd.ir مدار ، تهاجم فرهنگی

 

 تعريف تهاجم فرهنگی

به معنی یورش و حموه گرفتاه شاده « هجو »لاثی مجرد تهاجم، مصدر باب تفاعل از مصدر ث

 کردن. است. تهاجم یعنی حموه و یورش متقابل دو گروه یا دو طرف، به یکدیگر حموه

تاوانیم  ا اطلاح تهااجم فرهنگای را می« فرهنگ»و « تهاجم»با توجه به معانی جداگانه  

منظور تغییار و تبادیل  یگر بهیورش فرهنگی دو موت یا دو قو  بر یکد»گونه تعریف کنیم:  این

 (.37: 1379)شفیعی مطهر، « های فرهنگی قو  مقابل عنا ر و پدیده
در ذهان متباادر « تهااجم فرهنگای»اما تعریفی کاه اماروزه در جامعاه ماا از ا اطلاح 

از یا   یتماا  یاا بخشا ه  یافتا شاده و ساازمان یریز تلاش برناماهشود، عبارت است از  می
 بیگاناه بارای دولات یاا تمادن یاا جامعاه یاا موات یاا فرهنگای -ییا چند گروه اجتماع

ماادنظر  یهااا، اخلاقیااات و رفتارهااا ارزش باورهااا، اجتماااعی، ا ااود مبااانی و تحمیاال
هاا و تغییار در  اطلاعاات انباوه باه موات همچناین ارائاه   .ها و جوامع خویش بر سایر گروه

وردتهااجم منجار بااه هااا در کشاور م یگیر کاه تصامیم یطاور هاا بااه آن یهاا نظاا  ارزش
 کنناد یشاود کاه از ایان حرباه اساتفاده م ی... کشاورهای و ی، اقتصاادیت مین منافع سیاس

 (1: 1388زاده،  )ولی
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 های تهاجم فرهنگی  ويژگی

فاردی  هاای منحصاربه تهاجم فرهنگی در مقایسه با تهاجم نظامی یا اقتصادی دارای ویژگای
ناامرئی و  ،بارای اکثریات مارد . 2 ؛و  داساتسار  آرا  و بی یکار. 1: است که عبارتند از
هاای سیاسای، نظاامی،  )از حرباه ای اسات با برنامه و ابزارهای گسترده. 3؛ نامحسو  است

بارخلاف ) جانبه و فراگیار اسات گسترده و همه. 4؛ گیرد( روانی، تبویغاتی و اقتصادی بهره می
کارسااز . 5 (؛گیارد رار میبخشی از مرزهای مجاور در تیرر  دشمن ق فقط تهاجم نظامی که

            ؛درازمادت و دیرپاسات. 6 ؛بارد ها را به خواب مای است و برخلاف تهاجم نظامی حساسیت
 کند. ها را نشانه گرفته و تسخیر می ای و عمیب است و ذهن و قوب انسان ریشه. 7

 آیزنهاور رئایس جمهاور وقات آمریکاا ،به همین دلیل است که پس از جنگ جهانی دو 

 هاا ترین جنگی که در پیش داریم جنگی است برای تسخیر اذهان انساان اعلا  کرد که بزرع

 (.2)همان، ص

 

 تفاوت تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی

 فرمایند: مقا  معظم رهبری )مدظوه العالی( در این باره می

از تهاجم فرهنگی با تبادد فرهنگی متفاوت است. تبادد فرهنگای لاز  اسات و هایچ موتای 

ها از جموه فرهنگ و مسائوی که عنوان فرهنگ باه آن اطالاق  اینکه معارفی را در تما  زمینه

طاور باوده و  نیاز نیست. در تااریخ هام همیشاه همین های دیگر بیاموزد، بی شود از موت می

وآمدهایشان با یکدیگر، آداب زندگی، خوقیات، نحوه  لباا  پوشایدن، آداب  ها در رفت موت

ها با هام باوده  ترین مبادله  موت اند. این، مهم ان، معارف و دین را از هم فرا گرفتهمعاشرت، زب

تر بوده است. بسیار اتفاق افتاده که این تبادد فرهنگای باه  که از تبادد اقتصادی  کالا هم مهم

تغییر م هب یک کشور، انجامیده است. مثلًا در شرق آسایا، یعنای در ناحیاه  شارقی منطقاه  

های  بیشترین چیزی که اسلا  را به کشورهایی مثل اندونزی، مالزی و حتای قسامتاسلامی، 



  نشریه الکترونیکی نو قلمنشریه الکترونیکی نو قلم                                                                                                                                                                
 هجدهمهجدهم  / شماره/ شمارهممسوسو  سالسال

67 

 نو قلمنو قلم

اار و  قاره برده دعوت مبوغین نبود؛ بوکه رفت مهمی از شبه وآمد آحااد موات ایاران باود. تج 

وآمادها یاک موات  بینید در ساایه  هماین رفت سی احان ایرانی به این مناطب رفتند و شما می

ترین موت اسلامی در آسیا باشد، یعنی کشور اندونزی، مساومان  رعبزرگی که امروز شاید بز

بار نه مبوغین دینی به آنجا بردند و نه شمشیر و جنگ، بوکه هماین  شدند. اسلا  را برای اولین

های دیگر خیوی چیزها آموخته اسات و  وآمدها برد. خود موت ما در طود زمان از موت رفت

ت فرهنگی در سرتاسر عالم یک روند ضروری است. ایان ماندن معارف و حیا این برای تازه

 (.33و  32: 1371ای،  معنی تبادد فرهنگی است که خوب و مطووب است )خامنه

                تاوان تفااوت تهااجم و تباادد فرهنگای را در ماوارد طاور خلا اه مای بهبا این مقدمه 

 :ذیل دانست

 ؛هدف انتقاد و نشر فرهنگ است ،اما در تبادد ؛هدف تخریب است ،در تهاجم .1

کنای  نحوی ظالمانه ساعی در ریشاه به، مهاجم برای جایگزینی فرهنگ خود، در تهاجم .2

 ؛اما در تبادد فرهنگی چنین نیست ؛فرهنگ مقابل دارد

طور کوی غرض سیاسای در نظار اسات و مهااجم  در تهاجم فرهنگی قصد استیلا و به. 3

 (.2: 1388زاده،  )ولی پ یرد عنوان نمی یچا ولاً بقای فرهنگ مقابل را به ه

 

 هدف غرب از تهاجم فرهنگی

امروزه غرب سعی دارد تا چنین بنماید که اساساً تمدن و فرهناگ غارب، تمادن و فرهناگ 

ها ا که بدوی و تاریخی هستند  ها و مدنیت فرد نور انسان است و انوار دیگر فرهنگ منحصربه

 انی آن، قربانی کنند.ا باید خود را در برابر سوطه  جه

های دیگار  کند که باید فرهنگ خود را مسوط بر فرهنگ غرب در خود چنین احساسی می

های دیگر دو راه در برابر خود دارند. یاا باه بااور ایشاان، غربای شاوند یاا  نماید و فرهنگ
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بمانند. این فرهنگ، قصد کرده است تا جهان را در زیر سیطره  خاود داشاته باشاد. « وحشی»

بینی  اروپا )غرب فرهنگی( سعی در ارائه  تصویر جهان با مدد خویش و بر طبب مصالح جهاان

 دارد. از جهان عرضه می« اروپا مرکز»خویش دارد. این تصویر، تصویری آمرانه و 

ها و ارکان فرهنگی ما استوار و امنیت و آرامش فرهنگی ما  داند اگر پایه دشمن مهاجم، می

خورد. قدرت نفوذ او با فرهنگ ما رابطه   رین ضربات را از فرهنگ ما میت برقرار باشد، مهوک

معکو  دارد. هر قدر فرهنگ در تربیت اجتماعی، سیاسی و اخلاقی افراد بیشتر نفاوذ کناد و 

بینش و رشد سیاسی و تفکر و آزاداندیشی و شناخت مارد  بیشاتر شاود، باه هماان نسابت 

 (.39: 1379گردد )شفیعی مطهر،  تر می وانتر و نات های قدرت نفوذ او ضعیف ریشه

 اورت یاک  گیارد و به قدرت، چه فردی و چه جمعی، وقتی به خود، شکل سازمانی می

خواهد هر نور قدرت دیگری را خرد و منکوب و پاره کند تا  آید، می دستگاه و منظومه در می

  ورت تنها قدرت موجود درآورد. خود را به

امنیات و »این است که فرهناگ موال جهاان ساو ، فاقاد هدف غرب از تهاجم فرهنگی 

کننده  روابط باشد. انسانی کاه باا فرهناگ اساتعماری و  عنوان مایه  ا وی و تنظیم به« آرامش

های تااریخی،  شاود، طبعااً انساانی خاالی از تماامی مایاه زدگی تربیات می وارداتی و غرب

است که باید در ذهان خاود باه ایان  جغرافیایی و فرهنگی انسانی و بومی خود، و نیز انسانی

هاا باشاد؛ بوکاه او انساانی اسات  کنناده  ارزش تواناد انساانی خوب نکته برسد که هرگز نمی

های غربی. این چنین فرهنگای بایاد از کمیات و کیفیات در یاک ساطح  کننده  ارزش مصرف

 (.41- 39: 1379شده باقی بماند )شفیعی مطهر،  حساب

             ی و خصو یات آن روشان شاد، سائوالی کاه مطارح اساتحاد که مفهو  تهاجم فرهنگ

کردن افکار عمومی جامعه درخصوص تهاجم فرهنگی چه نقشی  این است که طلاب در روشن

 کنند  ایفا می
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توانند با ارائاه  راهکارهاایی بارای  توان چنین گفت که طلاب می در جواب این سئواد می

فتن از بزرگاان دیان( و ساعی در باه ثمررسایدن ایان گر مبارزه با تهاجم فرهنگی )با کماک

ترین این راهکارهاا  راهکارها در جامعه، نقش مهمی در هدایت افراد جامعه داشته باشند. مهم

. امار باه 3. حفظ فرهنگ خود؛ 2. کمک به تقویت بینش دینی و سیاسی مرد ؛ 1عبارتند از: 

 . ... . وحدت حوزه و دانشگاه و4معروف و نهی از منکر؛ 

 

 . کمک به تقويت بینش دينی و سیاسی مردم1

تواند چون  می یتعالیم دینی و سیاس ریزی بینشی درست در زمینه   تقویت باورهای دینی و پی

باران فرهنگی دشمن محافظت نمایاد و ساودجویان  سنگری نفوذناپ یر مرد  را در برابر بمب

 احیح رفتااری رهنماون شاود و از گیاری  غرب را ناکا  و ناامید سازد و مرد  را به جهات

ُّْهُرمْ ...فرمایاد:  ها باز دارد. قارآن کاریم در ایان بااره مای کژروی و ناهنجاری  ِ ي هْردِيهِمْ 

 (.9)یونس/« کند ؛ پروردگارشان به سبب ایمانشان هدایتشان می....ِْإِيم  نِهِمْ 

ه فارد ماومن از سخن از هدایت انسان در پرتو ایمان به میان آماده اسات کا ،در این آیه

هاای  البته در کنار پرورش نهاد ایماان در دد .یابد ها نجات می ها و لغزش بسیاری فریبکاری

ساختن آنان به مسائل سیاسی روز و تبیین هدف شو  دشمن در یورش فرهنگی  مومنین، آگاه

 (.3: 1388زاده،  )ولی . ... نیز ضروری است

 

 . حفظ فرهنگ خود2

بخشی از فرهنگ جهانی بشار هساتیم، ناه چیازی جادای از آن و راه واقعیت آن است که ما 

ا وی مقابوه با هجو  فرهنگی، حفظ سهم خود در فرهنگ جهانی و ج ب عنا ر مطواوب و 

طور کوی راه حفظ سهم خود در فرهنگ جهانی، نه با شاعار  طرد عنا ر نامطووب آن است. به
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ممکان اسات و در ایان راه پاژوهش، هاای سانجیده  زده است، بوکاه باا گا  و اعماد شتاب

راهگشای کار است. همواره راهنمای عمال، پاژوهش اسات؛ لا ا لاز  اسات کاه از طریاب 

های نفوذ  های مختوف سنی بیابیم و راه های جامعه  خود را در گروه ها و میل پژوهش، خواست

سنی مختواف های  های ارتباط عاطفی بین عنا ر هجو  فرهنگی و گروه را بشناسیم و نیز راه

هاای مختواف سانی  را کشف کنیم. در این راه به یاک پیماایش سراساری از مارد  در گروه

نیازمندیم؛ اما در استفاده از فرهنگ جهانی باید بدانیم که زمانی فرهنگ وجهه  مشخصاه  موال 

ها، مبادله  فرهناگ  آمد و به تجارت آلوده نشده بود. مبادله  بین فرهنگ حساب می گوناگون به

 وده است؛ یعنی فرهنگ در برابر فرهنگ. ب

ساازی فرهناگ بشاری جریاان داشات.  به عبارت دیگر، یک مبادله  پایاپای در خدمت غنی

، شکل این مبادله را تغییر داد. فرهنگ تجارت، تجارت فرهناگ را «نظم نوین جهانی»تسوط 

د و فرهنگ به کالا در دستور کار قرار داد؛ ل ا هدف فرهنگ جای خود را به هدف اقتصادی دا

تبدیل شد. به عبارت دیگر اکنون یک نگرش کوی از انسان و فرهنگ یعنی انسان اقتصاادی و 

اعتباار ساازد. راه ایان  کوشد فرهنگ جهان ساو  را بی شود و می فرهنگ اقتصادی تبویغ می

 ویژه در آمریکاسات کاه تولیاد، توزیاع و های چندمنظوره باه اعتبارسازی، ایجاد مجموعه بی

هاای  باا فراورده دار شده است. هرگونه مخالفت های فرهنگی را عهده گ اری در زمینه سرمایه

، «پرساتی کهنه»های چندمنظوره و بحث در زمینه  هویت فرهنگی با سلاح اتهاا   این مجموعه

 (.34و  33: 1374شود )گودرزی ملایری،  سرکوب می« ارتجار»و « بنیادگرایی»

 

 از منکر   . امر به معروف و نهی3

آوردن بااه کارهااای  زمااانی کااه اشاااعه  فحشااا و کارهااای زشاات، رو بااه فزوناای و روی

امار باه معاروف و نهای از »پسندیده و خیر رو به کااهش و سساتی نهناد، در ایان مرحواه 
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ترین واجبات و ضاروریات دیان اسات، بهتارین وسایوه بارای جواوگیری  که از مهم« منکر

شاده  یعنای چیاز شناخته« عارف»از مااده  « معاروف» از تهاجم فرهنگی است؛ زیارا کوماه  

شاده و  چیاز ناشاناخته« نکار»از کوماه  انکاار و مااده  « منکار»و مورد توجه مرد  است و 

پساندند؛ بناابراین، هار کاار زشاتی را  موردانکار نور مارد  اسات و تاوده  مارد  آن را نمی

 شمارند. می« منکر»

هااای گروهاای از اهاال کتاااب )یهااود یااا  قاارآن کااریم هنگااامی کااه امتیااازات و ویژگی

ررنِ المُاک رر ِ گویااد:  شااود، می نصاااری( را یااادآور می ررون  ع  َِ و  ياه  ع و ِْرر لم   ي ررأمُ ون  

عونَ »فرمایاد:  گرفتن باه ایان امار مهام می (. پس در سبقت و پیشای114عمران/ )آد ی ساار 

؛ در انجا  کارهای نیک ]با توجه باه سایاق آیاات باه مع ناای امار باه معاروف ف ی الخَیرات 

 (.114عمران/ )آد« گیرند و نهی از منکر است[ از یکدیگر سبقت می

هااای مثباات و مفیااد و خااوب  دادن چهره در خصااوص تهاااجم فرهنگاای و بااد جوااوه

 های منفی و خطرنای، مناسب است که ش ن نزود آیه را بدانیم. دادن چهره جووه

ندان یهاود[، باا جماع دیگاری از هنگامی کاه عبادال ه بان سالا  ]از دانشام»آمده است 

هااا از ایاان اماار سااخت  هااا اساالا  آوردنااد، یهودیااان دیگاار، مخصو اااً بزرگااان آن آن

هاا را ماتهم باه شارارت نمودناد تاا  ناراحت شدند و در ادد حال آن برآمدناد. ناچاار آن

دیگااران نشااود و لاا ا  هااا سرمشااقی باارای در انظااار یهااود پساات جوااوه کننااد و عماال آن

هاا پخاش کردناد کاه تنهاا جمعای از اشارار ماا باه  مطوب را در میاان آن عومای یهود این

گفتناد و  ها افاراد درساتی بودناد، آیاین نیاکاان خاود را تاری نمی اند! اگر آن اسلا  گرویده

 «کردند که آیه  فوق نازد شد و حقیقت حادثه را آشکار کرد. به موت یهود خیانت نمی

 اورت الزامای  مر به معروف و نهی از منکار بهسوی ا را بهقرآن کریم نیز امت پیامبر

َِ و  وَ فرماید:  کند و می دعوت می ع و ِْر لم  يرِ  و  ي رأمُ ون   لت کنُ مِاکُم بُمةف يردعون  بل رى الخ 
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نِ المُاک  ِ  ؛ و باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهای از ياهون  ع 

 (.104عمران/ )آد« منکر نمایند.

آید که همه  افراد موردخطاب، دارای یاک هادف  بر می« منکم امة»ناگفته نماند که از کومه  

بخشی از جمعیت مسومانان است و بدین ترتیب امر به معروف و نهی از منکر، « امة»نیستند و 

جنبه  عمومی نخواهد داشت، بوکه وظیفه  گروه خا ی است، اگرچاه انتخااب و تربیات ایان 

همه  مرد  یا حکومت اسلامی است و به عبارت دیگر ایان دو وظیفاه واجاب  جمعیت وظیفه  

 کفایی است نه عینی.

فرمایاد:  شود که این دو وظیفه جنباه  عماومی دارد. خداوناد می از آیات دیگر استفاده می

؛ شما بهترین امتی بودید که به سود مرد  مبعوث » نکرَ   وَ تنَهَونَ عَن  الم 
رونَ ب المعروف  شدید، ت م 

 (.110عمران/  )آد« کنید. چه اینکه امر به معروف و نهی از منکر می

مِلروا فرمایاد:  و نیز در سوره  عصار می ع  اروا و  إنَّ الإنسر ن  ل ِ رى يُسرٍ * إَّالَّرذين  ءام 

ب  وا ْ لصَّ َِّ و  ت واص  ِْ لحْ  وا ؛ همانا تمامی انسان]ها[ در زیانند، مگر کساانی الصَ لِحْ ِ  و  ت واص 

« که ایمان آورده و عمل  الح انجا  دادند و تو ایه باه حاب و سافارش باه  ابر نمودناد.

 (. آری، تو یه به حب و  بر همان امر به معروف است.2و  1)عصر/

توان گفت که امر به معروف، واجب  طبب آیات فوق این دو وظیفه، جنبه  عمومی دارد و می

 ه بر شماری از آنان.عینی است؛ یعنی بر فردفرد جامعه واجب است ن

دو مرحواه دارد: « نهای از منکار»و « امر به معاروف»یابیم که  ولی با دقت در آیات درمی

مرحوه  »تنهایی ناظر اعماد دیگران باشد و دیگری  که هر کس موظف است به« مرحوه  فردی»

دهناد و های اجتمار دست به دست هم ب دادن به نابسامانی که امتی موظفند برای پایان« جمعی

 با یکدیگر تشریک مساعی کنند که این قسمت از وظایف حکومت اسلامی است.
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بوی این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت به سوی حب، از شاهکارهای قوانین اسالامی 

( البته باید خاطرنشان کرد که در این امر مهم، 145-143: 1382شود. )حسینی،  محسوب می

د. طلاب با یادگیری چگونگی امر به معروف و نهی از منکر و با کن نقش طلاب بیشتر جووه می

سزایی در جامعه ایفا کنند. طلاب در  دین  توانند نقش به های خود می گرفتن از دانسته کمک

ها را با دیان اسالا   ویژه نسل جوان را آگاه کنند و آن توانند افراد جامعه به آموزند و می را می

هاا و گارایش باه  یشگی است، آشنا کنند؛ زیرا بیشاتر ایان نافرنانیکه دین جامع و تازه و هم

 گیرد. فرهنگ غرب از ناآگاهی جوانان از چهره  واقعی دین اسلا  سرچشمه می

 

 . وحدت حوزه و دانشگاه4

است. ایشان درباره  جایگااه بهترین سخن درباره  این موضور، سخن ارزشمند اما  خمینی

 طاب به دانشجویان فرمودند:حوزه و دانشگاه در جامعه خ

آنچه که در اسلا  مطرح است، امواد نیست، مادیاات نیسات، معنویاات اسات کاه بایاد از »

دانشگاه به همه اقشار سرایت بکند؛ یعنی، چه دانشگاه شما و چه دانشگاه روحانیون. این دو 

عموشاان  قشر هستند که تربیت امت به عهده این دو قشر است. این دو قشر از هماه قشارها

تر و از همه  قشرها مسئولیتشان بیشتر است. عمل شاریف بارای اینکاه مرکاز انساان  شریف

کردن انسان باشد. چه دانشگاه روحاانی و چاه  کردن است. دانشگاه باید مرکز درست درست

اند کاه  السلا ( م مور بر همین امر بوده دانشگاه شما و این یک امری بوده است که انبیا )عویهم

ساختن آمده است. اگر انسان ساخته بشود،  ن درست کنند. همه  کتب آسمانی، برای انسانانسا

آیاد.   اورت معنویات در می آیاد؛ یعنای مادیاات هام به  ورت معنویت در می همه چیز به

های منحرف بیارون  عکس، اگر چنانچه قشرها شیطانی باشند و از دانشگاه ما و شما انسان به

شاود. روحاانیون باا  آید، فاانی در مادیاات می  ورت مادیات در می هبیایند، معنویات هم ب
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دانشگاهی یک مسیر دارند و مسئولیت این دو طایفاه از هماه  طوایاف دیگار بیشاتر اسات، 

تر است؛ برای اینکه با شغل دانشگاهی و روحاانی اگار چنانچاه باه  چنانچه شغوشان شریف

که این شغل، شغل انبیا بوده اسات. تماا  شود. این است  شرایط عمل بشود، انسان درست می

سازی است. پاس ایان شاغل یاک شاغل  کردن آمدند و قرآن کتاب آد  انبیا برای آد  درست

بسیار شریفی است و مسئولیت بسیار زیاد است؛ برای اینکاه در ایان دو دانشاگاه، دانشاگاه 

هاایی کاه بایاد در هاست که مقدرات کشور، چیز روحانی و دانشگاه آقایان، در این دانشگاه

 (467، ص7: ج1378)اما  خمینی، « کشور درست بشود، منش  آن این دو دانشگاه است.

گرفتن از خادا و  توان در کل نتیجه گرفت که قبود فرهنگ بیگانه ناشی از فا اوه پس می

و دین است و اگر طلاب بتوانند در یاک حرکات خودجاوش مارد  را باا ایان بیت اهل

ها حل خواهد شاد؛ زیارا بیشاتر جواناانی کاه  زدگی بسیاری از این غربواقعیت آشنا کنند، 

ها از حقیقتای باه ناا  دیان اسات؛  پ یرند ناشی از ناآگاهی آن راحتی می فرهنگ بیگانه را به

حقیقتی که راه درست زندگی و راه رسیدن به سعادت را به انسان نشان داده است، راهای کاه 

هاست و هیچ وقت کهنه و قدیمی نخواهد شد و  ای انساندر هر عصر و زمانی جوابگوی نیازه

 همیشه پویا و فعاد در خدمت انسان و سعادت اوست.
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 گیری نتیجه

خصاوص در دویسات سااد اخیار،  ها، به های پویای موت تهاجم فرهنگی درخصوص ارزش

های دشاامنان قاارار داشااته اساات. شاااید بتااوان اذعااان نمااود کااه  همااواره در رَ  برنامااه

های  های بزرع، مخصو اً آمریکا، در زمینه  تکنولوژی و ابزار و برناماه گ اری قدرت سرمایه

 گ اری نظامی آنان بوده است. فرهنگی بیش از سرمایه

برانداز بیش  ستیز و طاغوت ساز و الهی و ظوم عنوان یک فرهنگ انسان های اسلا  به ارزش

های موی معمولاً  ته است؛ چرا که اولاً، ارزشها مورد تهاجم قرار گرف های موت از سایر ارزش

ها توسط رهباران  کارآیی و تقد  لاز  را برای مرد  ندارند و در بسیاری از موارد این ارزش

بارداری  وسیوه  استکبار جهانی مورد بهره شود و به های باطل کشورها ایجاد یا تقویت می رژیم

 ها. ترکی، عربی و امثاد اینگرایی، ناسیونالیز   گیرد، مثل قومیت قرار می

های انقلابی سازنده  عوما و مراجع و طالاب در مقااطع مختواف تااریخی و  ثانیاً، حرکت

ها را به خود جوب نموده است و  گ اران آن واسطه  آنان، نظر استکبار و سیاست بیداری مرد  به

یان و عوماا هاا و جادایی مارد  از د های مختوف سعی در انحراف ایان حرکت ل ا با پوشش

خصااوص آمااوزش عااالی و  زدایاای از آمااوزش به انااد. جاادایی دیاان از سیاساات، دین نموده

دادن ا ود دینی با تمدن و رشد و تعالی ماادی جهاان معا ار و... از  ها، مغایر نشان دانشگاه

 هاست. جموه این تلاش

ایان  عومای دین، طلاب، مرد  و سردمداران حکومت باید مثل قبل با هم متحد شاوند تاا

های قبال از  طور کاه در سااد های جبهه  استکبار در ایران به شکست بیانجامد، هماان تلاش

الشا ن و ایثاار و  پیروزی انقلاب اسلامی به حود و قوه  الهی و همت بوناد اماا  راحال عظیم

 های استکبار به شکست انجامید. فداکاری مرد  عزیز این تلاش
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 منابع فهرست

، تهران: سازمان مداری فرهنگی انقالاب یکرد دینی در تهاجم فرهنگیرو. افتخاری، ا غر، 1

 .1377اسلامی، گروه انتشارات، 

 .1385، تهران: لاهوت، 2، جآفات الطلاب. برخوردار، فرید شاکر، 2

                  ، چااپ دو ، قام: فرهنگای هاای تهااجم فرهنگای و مباارزه باا آن راه. حسینی، مرتضی، 3

 .1382قرآن ، 

،  . خمیناای، روح4                   هااا،  )بیانااات، پیا ه امااا  مجموعااه آثااار امااا  خمیناای ااحیفال ه

تنظیم و نشر آثاار اماا   ، تهران: موسسه7ها(، جود  ها، احکا ، اجازات شرعی و نامه مصاحبه

 .1378، خمینی

نگای و امار باه ها پیرامون تهاجم فره )مجموعه سخنرانی کوثر ولایتای، سیدعوی،  . خامنه5

 .1371جا: موسسه فرهنگی قد ،  معروف و نهی از منکر(، بی

)برترین پایگاه مقابوه با تهاجم فرهنگای(، قام:  خودباوری فرهنگی. شفیعی مطهر، عویرضا، 5

 .1379اما  عصر، 

مجموعه مقالات سمینار عوامل روانای ا اجتمااعی تهااجم . گودرزی ملایری و همکاران، 6

 .1374، رودهن: موسسه آفرینش، ای مقابوه با آنه فرهنگی و راه

               ، تهاران: موسساه فرهنگای قادر حکایات کشاف حجااب. موسسه فرهنگی قدر ولایات، 7

 .1380ولایت، 
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 مقالات

 .www.roshd.irتا،  فرهنگی، بی تهاجم مدار ، موی شبکه رشد، نا ، سایت . بی1

رساانی،  ، عماریون، پایگاه تحویوای اطلار«دست دشمنتهاجم فرهنگی ابزاری در »نا ،  . بی2

 .1392فروردین 

، 1388، مجواه  معاارف، مهار «های مقابوه با آن تهاجم فرهنگی و راه»زاده، اسماعیل،  . ولی3

 . 69شماره 
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 بررسی اوصاف اخلاقی و اجتماعی عبادالرحمن در سوره فرقان

 **نجمه عسگری *،فاطمه فرهادیان

 

 چکیده

اخلاقی و اجتماعی بندگان ممتاز خود را برشمرده  های خداوند متعاد در سوره فرقان، ویژگی

ها باشند، قطعاً هدایت یافته و به  اگر بندگان خدا دارای این ویژگی»فرماید:  است و درآخر می

 «پاداش عظیم الهی خواهند رسید.

کناد. معیارهاایی کاه  مطارح می ها است که معیار برتاری را درواقع، در پرتو این خصوت

 جانبه  انسان است. ها و موجب سعادت همه هرکدا  اسا  و کوید شایستگی

و غرور، حوم و بردباری، عباادت  کبر هرگونه و نفی ها شامل: تواضع، فروتنی این ویژگی

روی در انفاق، توحیاد خاالص، احتارا  و حفاظ حقاوق دیگاران،   خالصانه پروردگار، میانه

 و بردباری است. عاکردن و  برد پیوسته

 

 ها کلید واژه

 عبادالرحمن، بندگی، کبر، تواضع، حوم.

 
                                                             

 ت ْيت و مدِ  حوزه.ک ِشا   اِشد ايلاق و *
 پژوه سطح دو حوزه. دانش**
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 مقدمه

ای اسااات از والاتااارین  هاااای عباااادالرحمن کاااه مجموعاااه در ساااوره  فرقاااان، ویژگی
تاوان، الگاوی  های انساانی مطارح شاده اسات.  افاتی کاه باا پارداختن باه آن می ارزش

ایت ارائاه کارد. عباادالرحمن کساانی هساتند کاه جویاان و طالباان هاد مناسبی برای کماد
ای کاه خداوناد اقاماه  پرساتند. آناان وقتای باه قارآن و ادلاه با وجود خدا غیر خادا را نمی

شاادن بااا جاااهلان ماننااد  رو کننااد. در روبه کاارده اساات، موعظااه شااوند، دقاات و ت ماال می
در جهااد فای  کنند. هرگز مرتکاب قتال نفاس نشاده مگار باه اذن الهای و ها رفتار نمی آن

. سبیل  ال ه
های بندگان خااص خداوناد اشااره شاده اسات کاه در پرتاو  در سوره  فرقان به ویژگی

تواند باه آنچاه خداوناد از بنادگانش انتظاار دارد، برساند و در  اف بنادگان  آن انسان می
ممتاز و  االح درآیناد. هارکس تلاشاش را در ایان جهات قارار داده و رفتاار و کاردار او 

های پروردگاارش باشااد، ازجمواه ایان بناادگان  االح خواهااد  اسااا  خواساته دقیقااً بار
 بود.

گیاارد و در پرتااو آن بناادگان خاااص خداونااد  سااازی  ااورت می درایاان آیااات انسان
 گردند. عنوان رهبر و راهنما معرفی می مشخص و به

هااای وجااودی او بسااتگی دارد. در ایاان  ااورت،  کراماات و شاارافت انسااان بااه ارزش
دهاد کاه محاور  ت از اثباات باه نفای و از نفای باه اثباات اسات و نشاان میسیر این آیاا

رسااتگاری انسااان در پاکسااازی و بهسااازی اساات و بایااد در هاار دو جنبااه  )نفاای 
 ها( قوی و توانمند بود. ها و کسب ارزش ضدارزش

افزارهاا ساود  هاای اخلاقای و از نر  هاای تفسایری و ساایر کتاب در این مقاله از کتاب

هایی که انجا  شد، این تحقیب شامل معناای لغاوی و  با توجه به مطالعات و بررسی ایم. جسته

 های عبادالرحمن در سوره  فرقان است. ا طلاحی عبادالرحمن و او اف و ویژگی
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 فرقان ۀهای سور . ويژگی1

اش بار مساائل مرباوط  هااى مکای اسات، بیشاترین تکیاه این سوره به حکم آنکه از سوره

و مباارزه باا شار  و مشارکان و انا ار از عواقاب  و بیان نباوت پیاامبربه مبدا و معاد 

 .پرستی و گناه است شو  کفر و بت

بخاش اود کاه آغااز ایان ساوره د: شاو این سوره در حقیقت از سه بخش تشاکیل مای

هاا را  هااى آن جاویی کوباد و بهاناه درهام مای منطب مشرکان را شادیداً  ،دهد را تشکیل می

هااا را از عاا اب خاادا و حساااب قیاماات و  گویااد و آن یمطاارح کاارده و پاسااخ ماا

هاایی از سرگ شات اقاوا   قسامت ،باه دنبااد آن. دهاد هاى دردنا  دوزخ بیم مای مجازات

تارین بلاهاا و کیفرهاا  پیشین را کاه بار اثار مخالفات باا دعاوت پیاامبران گرفتاار ساخت

 .کند یستیز بازگو م عنوان در  عبرت، براى این مشرکان لجوج و حب شدند، به

هااى عظمات  براى تکمیل این بحاث قسامتی از دلائال توحیاد و نشاانه ،در بخش دو 

خاادا را در جهااان آفاارینش، از روشاانایی آفتاااب گرفتااه تااا ظوماات و تاااریکی شااب و 

هاا  هاا و زماین هااى مارده و آفارینش آسامان شدن زماین وزش بادها و نزود باران و زنده

و مانناد   هاا در باروج آسامانی سایر مانظم آندر شش دوران و آفرینش خورشید و مااه و 

کناد و بخاش  را مشاخص مای «لا الاه»مفهاو   ،در حقیقات بخاش اود. گوید آن سخن می

 .را «الا ال ه »دو  

فشارده بسایار جاامع و جاالبی از  افات مومناان راساتین )عباادالرحمن(  ،بخش سو 

اى کاه در  گیار و آلاوده و بندگان خالص خدا است که در مقایساه باا کفاار متعصاب و بهاناه

شاود و ایان  افات  مشاخص مای بخش اود مطارح بودناد، موضاع هار دو گاروه کااملاً 

اى است از اعتقاادات، عمال  االح، مباارزه باا شاهوات، داشاتن آگااهی کاافی و  مجموعه

 .تعهد و احسا  مسئولیت اجتماعی
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 شناسی عبادالرحمن . مفهوم2

شود؛ خوا ای کاه خادا  اص و بندگان خدا میرسد، جزء خو انسان وقتی به مقا  عبودیت می
داند. خدا به آناان شایوه درسات و انساانی را  آنان را بندگان خود و متصف به  فت خود می

سازد که او از بندگان جز این شیوه و عموکرد انتظاری ندارد و مومناان  آموزد و روشن می می
 باید همگی این چنین باشند.

 شناسی عبادالرحمن پرداخته شود. در ابتدا سعی شده است به مفهو 
، (452: 1390)عبادالنبی، قایم،  عباد، از واژه  عبد برگرفته شده است، باه معناای بنادگان

 باا کننادگان هماراه (، ت ل ل4962، ص5: ج1382)حسان اناوری، کنندگان، زاهادان، عبادت
 (.279، ص4ق: ج1412اکبر قریشی، تقدیس )عوی

(، بسیار بخشاینده )مصطفی 3593، ص4: ج1382وری،الرحمن به معنای مهربان )حسن ان
کار  آورنده است کاه فقاط بارای خادا باه ( و بسیار رحم444، ص3: ج1385حسینی دشتی، 

( و از 459، ص1: ج1389کار برد )محماد بنادرریگی،  توان در مورد دیگران به رود و نمی می
 (  426: ص1375های مخصوص خداوند است. )فواد افرا ،  نا 

لرحمن اضافه  عباد به الرحمن برای تعظیم و تشاریف و بزرگداشات بنادگان خادای عبادا
هاارا باه خاودش نسابت  ( کاه آن350، ص3: ج1363بخشاینده است )عبدالرزاق لاهیجی، 

 (.357، ص3: ج1390دهد و به خودش اضافه کرده است )جمعی از نویسندگان، می
 بنادگی و   هاایی شایساته ا ویژگیعبادالرحمن در ا طلاح، بندگان خاص خداوندند که با

 اند. عبودیت خداوند رحمان شده
 

 های اجتماعی و اخلاقی عبادالرحمن . ويژگی3

               پااردازد و  آیاات انتهاایی ساوره  فرقااان باه معرفای بنادگان خاااص خداوناد بخشااینده می

ن را بهتار کند. با شناخت آنان عظمات خادای رحماا های آنان را عنوان می  فات و ویژگی

 توان دری کرد. می
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 شود: های اخلاقی و اجتماعی عبادالرحمن پرداخته می در این قسمت به ویژگی

 

 تواضع و فروتنی، نفی هرگونه کبر و غرور 

حْمنِ  عِب دُ  و   ل ى ي مُْ ون   الَّذِين   ال َّ خِ  ع  ِْ  کسانی رحمان خداوند خاص بندگان ؛ه وْن ً  ارْ 

 (63)فرقان/« روند. می راه زمین روى بر تکبر یب و آرامش با که هستند

زناد )مجتهاده اماین،  کبر، رفتاری است در باطن و نشانه  آن اعمالی است که از آن سر می

فروشاد و  کند اعمالش بهترین است. درنتیجه به مرد  فخر می (؛ چرا که گمان می373: 1389

را آفریاده اسات )فاطماه محسانی، رود که گویی خداوند، تنهاا او  چنان برروی زمین راه می

است و آفات آن بسایار اسات؛ اماا بنادگان   (. کبر، یکی از  فات رذیوه  بزرع198: 1388

 مقابال در خاود ناتوانی و کوچکی به و دانند می خداوند حقیر بندگان را خود خداوند رحمان

 پژوهشکده  کنند ) می فخرفروشی نه و ورزند می تکبر نه نیز خدا بندگان برابر در و معترفند خدا

 آناان تواضاع چاون ؛(138ص ،4: ج1387،  اسلامی انقلاب پاسداران سپاه اسلامی تحقیقات

 نسبت نه ناگزیر، اند چنین چون و دارند تواضع و افتادگی دد، اعماق در واقعاً  نیست، مصنوعی

 حاب، بدون و جویند استعلا دیگران بر که خواهند می زندگی در نه و ورزند می استکبار خدا به

 دشامنان در کاه موهومی عزت آوردن دست به براى هرگز و بدانند خود از تر پائین را دیگران

 برابار در ت لوشاان و خضاور پس کنند؛ نمی ذلت اظهار و خضور آنان برابر در بینند، می خدا

 (.331ص ،15: ج1384)طباطبایی، خدا  دشمنان و کفار نه است مومنان

من   ع باد  » از که فیتو ی نخستین واقع، در ح   خودخواهی و غرور و کبر نفی است، شده «الرَّ

 موکاات زیارا شاود؛ مای آشاکار او رفتن راه کیفیت در حتی و انسان اعماد تما  در که است

 آنجاا کاه تا دهند می نشان  انسان حرکات و گفتار و اعماد لاى لابه در را خود همیشه اخلاقی

 اخالاق از توجهی قابال قسمت به موشکافی و دقت با توان می انسان ی  رفتن راه چگونگی از
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رفاتن از اماور و حاالات بااطنی  آرا  راه (.148، ص15: ج1374شیرازی،  مکار برد ) پی او

 (.369: 1390تحریری،گیرند ) سرچشمه می

 حرکاات به حتی که کرده نفوذ خدا بندگان جان اعماق در طورى به فروتنی و تواضع روح

 پاساداران ساپاه اسالامی تحقیقاات )پژوهشکده   .است بخشیده تواضع رنگ نیز آنان ظاهرى

 (.138ص ،4ج : 1387اسلامی،  انقلاب

 

 حلم و بردباری 

ا و   ب هُمُ  إِذ  هِلوُن   ي     مً  ق  لوُاْ  الْج ه لا   (63)فرقان/  س 
 یزشات حرکاات جااهلان، از زماانی کاه که است این بیان شده مومنان براى که دومی  فت

 سخنی با و دهند می سالم پاسخی شنوند، می جهل از ناشی و زشت سخنانی یا کنند می مشاهده
(. ا ولاً حوام 331، ص15: ج1384گویند )طباطبایی،  می جواب گناه و لغو از خالی و سالم

شود و این  فت ارزشمند محصود  بر و تواضع انسان  در برابر غضب و عصبانیت مطرح می
تاابی در برابار ناملایماات  گاه عالمان اخلاق به معنای نگهداری نفس از بیاست.  بر از دید
شود مگر در پرتو معرفت  حیح  ( و  بر و تحمل حا ل نمی155: 1388است )نجارزادگان،
 (.107، ص2: ج1376به پروردگار )ارفع، 

 

 پروردگار ةعبادت خالصان 

داً و  قِ  ِّْهِمْ سُجَّ  (64)فرقان/ ي م ً و  الَّذِين  ي بِيتوُن  لِ  

 روز شاب را باه ویژگی سو  عبادالرحمن، عبادت خالصاانه  پروردگاار اسات. آناان کاه

           ( 370، ص9: ج1363خاود )حساینی شااه عبادالعظیمی،  پروردگاار رضااى براى آورند می

: 1378کنند )طیاب،  می قیا  نماز به یا افتند می خا  به یا احدیت پیشگاه در و بیدارند و شب

 (652، ص9ج
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بهترین وقت عبادت، شب است و بین شب و نماز و مناجات، رابطه  محکمای اسات؛ زیارا 
 (.280، ص6: ج1383فضاى آرا ، دورى از ریا، تمرکز فکر از برکات شب است )قرائتی، 

عمل خالص آن است که کاری را انجا  دهی نه برای اینکه مورد تحسین کسی واقع شوی، 
 (.164: 1388ن کار مورد قبود و رضایت خداوند واقع شود )محسنی، بوکه برای اینکه آ

 است. خداوند خاص   بندگان نشانه   عبادت، تداو  و استمرار و دارى زنده شب
 

 روی در انفاق میانه 
نْ  قُوا ل مْ يسُِْ فُوا و  ل مْ ي قْتُُ وا و  ک ن  ْ ينْ  ذلِك  ق وام  (.67)فرقان/ و  الَّذِين  إِذا ب 

ویژگی چهار  که به آن اشاره شده، اعتداد و دوری از هرگونه افاراط و تفاریط در کارهاا 
 مخصو اً در مساله  انفاق است.

انفاق از او اف برجسته  متقین اسات و از دیگار او ااف پرهیزگااران، انفااق در حااد 
اق از رساد و انفا توانگری و تنگدستی است. بدون انفاق، انسان باه درجاه  کامال ایماان نمی

 (.16: 1389فر،  های بندگی است )موکوتی شکوهمندترین جووه
 دارناد، مای نگه را اعتداد حد   همواره و پرهیزند می تفریط و افراط از کارى هر در مومنان

 هساتند بخیال چنان نه یعنی کنند؛ می رعایت را ا ل این خدا، راه در انفاق و احسان در حتی
 کنناد می انفاق چندان نه و نکنند انفاق ها آن حب در و باشند تفاوت بی درماندگان به نسبت که
 پاساداران ساپاه اسالامی تحقیقاات )پژوهشاکده  سازند  فقر دچار را شان خانواده و خود که

 (.139، ص 4: ج1387اسلامی،  انقلاب
 

 احترام و حفظ حقوق ديگران 

وِ دُون  الزُّ  (72)فرقان/ و  الَّذِين  َّي ْ ه 

ی بندگان ممتاز خداوند این است که اهال تزویار نیساتند. عباادالرحمن ناه پنجمین ویژگ

خاطر رضاایت  هاا باه دهند. آن دهند و نه باطل را در لبا  حب جووه می شهادت بر باطل می

 دارند. دهند و رضایت مخووق را بر رضای خالب مقد  نمی خویشان خود شهادت به باطل نمی
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شوند. هر مجوسای  رحمن در مجالس باطل حاضر نمیمعنای دیگر آن این است که عبادال

شاود و  که در آن معصیت و نافرمانی خداوند انجا  گیرد، مجواس باطال و زور محساوب می

خاطر خوشانودی خویشاان  ها هرگز به شوند. آن عبادالرحمن هرگز وارد چنین مجالسی نمی

آن هساتند، رضاایت وجوی  ها در جست شوند؛ زیرا آنچه آن خود در مجوس گناه حاضر نمی

 (.209: 1387نژادی،  خالب است نه مخووق )عویان
 

 اعتنايی به مجالس بیهوده بی 
 کند: خداوند متعاد ویژگی ششم  بندگان خاص و ویژه خویش را چنین بیان می

وا إِذا و   وا ِْ للَّغْوِ  م  ُّ  (72)فرقان/  کِ ام  م  ُّ
 رفتاار بزرگای و رخاورد کنناد، باآقامنشایو عبادالرحمن هنگامی که به لغو و بیهودگی ب

، 14: ج1408گ رنااد )رازی،  وار می ( و کااریم93، ص4: ج1389)ثقفاای تهراناای،  نماینااد می
شوند )سید کریمی  گناه مرتکب اینکه به رسد چه نیستند، گناه به راضی که طورى ( به289ص

 دشانا  و کناد سب   اه به آن که بگ رند کسی بر اگر به قولی ( یا366، ص1: ج1382حسینی، 
 اعراض ها به آن توجه از ( و247، ص6: ج1390کنند )میرزا خسروانی،  می گ شت او از دهد
 .(504، ص11تا: ج نمایند )همدانی، بی می

  اادق حضارت از را ایان آیاه معنااى» که گفته است: کرده روایت  باح ابی از کافی در
لا ( )عویه  در وقات هیچ خادا شایسته بندگان است. یقیموس و غنا زور فرمود: کرد  سواد الس 

 کاافران یاا فاساب و نادان مرد  از اگر و نشوند حاضر لعب و لهو و خوانندگی و غنا مجالس
 .(53، ص5: ج1366بگردانند )بروجردی،  رو بشنوند دشنامی و ناسزا
 

 توجه به خانواده 

ت فرزناد و خاانواده هفتمین ویژگی این مومنان راستین آن است که توجاه خا ای باه تربیا

اى قائوناد )مکاار  شایرازی،  العااده ها مسائولیت فوق خویش دارند و براى خود در برابر آن
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 شااد را ماا تاو، پرستش به که ده به ما فرزندانی و زنان پروردگارا،( »167، ص15: ج1374

، 17: ج1360)طبرسای،« بهشات. اهال آخارت، در و باشاند  الاح اهال دنیاا گردانند، در

عْينٍُ . (230ص ة  ب  يَّ تِا  قُ َّ ِِّ زْوااِا  و  ذُ َّْا  ه ْ  ل ا  مِنْ ب   ِ  (74)فرقان/ و  الَّذِين  ي قُولوُن  

کنناد باه اینکاه همساران و  و مراد بندگان رحمان، از اینکه در دعاى خود درخواست می

معصایت او هایشان قر  عین ایشان باشند، این است که موفب به طاعت خدا و اجتناب از  ذریه

رساند که بنادگان  شوند و در نتیجه از عمل  الح آنان، چشم ایشان روشن گردد. این دعا می

رساند که بندگان رحمان اهل حقند و پیروى  رحمان غیر از این، دیگر حاجتی ندارند و نیز می

یاه دارند، بوکه آن همسر و ذر اى را دوست نمی کنند؛ زیرا هر همسر و هر ذریه هواى نفس نمی

 (.339، ص15: ج1384دارند که بنده خدا باشند )طباطبایی،  را دوست می

 

 سار صبر تحقق اين اوصاف در سايه 

ب ُ وا ِْم  ص  وْن  الغُْْ ف ة    (75)فرقان/  بُوْلئِك  يُجْز 

خاطر لطف و عنایت و فضل و کرمی که نسبت به بندگان خود دارد، در مقابال  و خداوند به
دهناد، اجار و  های امتحان پروردگارشان از خود نشاان می ها در  حنه آن بر و تحموی که 

 (.188: 1389دهد )ضیاءآبادی، ها می پاداش عظیم به آن

تاابی در برابار ناملایماات   بر از دیدگاه عالمان اخلاق به معنای نگاهداری نفاس از بی

که بیانگر اهمیات والای است. این واژه با تعابیر گوناگون بیش از  دبار در قرآن تکرار شده 

 (.155: 1388آن است )نجارزادگان، 

اردن و اطاعات  پیروی از فرامین حب و حقیقت و تلاش بارای موحدزیساتن و موحاد م 

چون و چرا از دستورات الهی در همه  شئون زندگی اعم از فردی، خانوادگی و اجتمااعی از  بی

رساااند  نیااا و آخاارت میهای  اابر و اسااتقامت اساات کااه انسااان را بااه سااعادت د عر ااه

 (.145: 1390پور، )نیوی
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 گیری نتیجه

 گشاا ره بسیار عبادالرحمن  فات و تشریح تبیین فرقان، برای سوره پایانی در آیات کندوکاو

 ایان گ اردن کنار هم. است اثبات به و از نفی نفی به اثبات از آیات و سیر این است و پرفایده

در  و بایاد اسات و بهسازی پاکسازی در انسان، تگاریرس محور که دهد می نشان ما به آیات

 بود. توانمند و قوی دوجنبه هر

 از آنکه تا بیش خواهد می متاله از بندگان خود رحمانیت وجه به با توجه در قرآن خداوند

 عبدالرحمن که خواهد می از آنان ل ا باشند؛ الهی و جماد رحمت مظهر باشند الهی جلاد مظهر

در . دهناد باروز با دیگاران ویژه به و رفتاری اخلاق درحوزه   ازپیش بیش را هوج و این باشند

 کاه میازان هماان و باه بود خواهد الهی و جلاد جماد اسمای کامل، مظهر انسان  ورت این

 .بود خواهد دشمنان و کافران در برابر الهی خشم مظهر است، الهی و مهر رحمت مظهر

کند و با  های بندگان ممتاز خود را بیان می ر شفاف نشانهطو رو، قرآن در این سوره به ازاین

 خواند. ها فرا می سازی در پرتو این ویژگی ارائه  طریب، پیروان خود را به انسان

 عبادت و بردباری، و غرور، حوم کبر هرگونه و نفی و فروتنی تواضع: ها شامل ویژگی این

 مجاالس به اعتنایی بی دیگران، حقوق و حفظ احترا  انفاق، در روی پروردگار، میانه خالصانه  

 و بردباری است.  بر کردن و دعا پیوسته بیهوده،
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